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هااى بلال    سنت برگزار شد. در اين همايش مانند سال با حضور علماى شيعه و اهل 97دوازدهمين همايش علمى تحقيقى فجر در بهمن      

ى و موضوع بحث نمااز  فقه موضوعات فقهى و اجتماعى وكلامى به بحث و مذاكره گذاشته شد. كمسيونى كه ما در آن برار داشتيم كميسيون

كردند  نقطه نظرهاى خويش پرداختند و پيرامون آنچه در مقاله آورده بودند مطاللى بيان تراويح بود. گرچه در اين زمينه اعضاى كميسيون به تليين

خارج از بلمرو كه  ن موضوع مطرح شدياشود، در كار نلود،  مطرح ها به شكل گسترده  ليكن چون فرصت محدود بود و مجال اين كه بحث

 كميسيون مكاتله صورت گيرد.

الاحكام كه درباره مشروعيت جماعات در تاراويح در آن    يى تحت عنوان تحقيق المرام و تثليت بر اين اساس يكى از برادران مولوى مقاله     

 تحقيق شده بود ارسال داشت.ايشان درباره انگيزه ارسال مقاله در مقدمه چنين يادآور شده بود:

علمى فجر زاهدان به نتايج مطلوب دست نيافت برار بر  غرض از تدوين اين مقاله اين است كه چون كميسيون فقهى دوازدهمين همايش     

 ها به صورت مكاتله دنلال شود. يكديگر را در اختيار داشته باشند تا بحث هاى اين شد كه فريقين آدرس

اند. آرى!  اساس است روشن گردد كه اشتلاه كردهمذهلى بى كنند مذهب اهل سنت، بويژه در فقه حنفى، ثانيا براى برادرانى كه شايد تصور مى     

عتارت و   و ابوال ائمه محترم و رهلران اسلام از اهل بيت سلم و عليه  الله صلى  بر اساس برآن و حديث رسول اللهّ مذهب اهل سنت ملتنى

 اصحاب بزرگوار است.
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 لرحيمالرحمن ا  بسم اللهّ

    یپاسخ مقاله ارسال

ها گامى در راه تحقق وحدت  و اميدواريم اين گونه بحث داريم نخست از مكاتله و ادامه بحث توسط شما تشكر و سپاس خويش را ابراز مى  

مشكلات خويش را مطرح ساخته،  هاى صميمانه نقاط مورد اختلاف را با يكديگر همواره مسلمانان با تفاهم و بحث اسلامى به حساب آيد و

 بر اساس گفتگو و مذاكره حل كنند.

جا كه مطالب ديگرى نيز  بود در مقاله طرح شود ولى از آن اللته برار بر اين نلود كه موضوع بحث فراتر از آن چه در جلسات كميسيون مطرح     

 پردازيم. كه هماهنگ با آن به بررسى مى در مقاله آورده شده است

مذهب اهل سنت بويژه حنفى بى اساس نيست و اين كه ما  ايد كه براى ما ثابت شود كه سال اين مقاله را اين گونه معرفى كردهشما انگيزه ار     

 ايم. اشتلاه كرده

توانند  داند ولى روشن است كه همه مذاهب نمى مى شويم اهل هر مذهلى خويشتن را بر حق و مذهب خويش را داراى اساس يادآور مى     

ها و مكاتلات براى اين است كه روشن شود كداميك از عقائد و  كه حق است و اين جلسات و نشست باشند و تنها يك مذهب استبر حق 

تراويح به بحث ديگرى بپردازيم ولى چون شما سخن از اساس مذهب  آراء و نظريات به حق نزديك است و ما دوست نداشتيم فراتر از بحث

هب ما به ميان آورديد درباره مذهب حق و اين كه آيا دليل مساعد باكدام مذهب است بطور فشرده مطاللى يادآور آن و اشتلاه مذ و بر حق بودن

 شويم.  مى

 گرديم: بللاً متذكر مى

ادش جاازم و  باشد در اين اعتقا  مى وسلم آله و عليه الله صلىاسلام  شيعه اماميه كه معتقد به امامت امامان دوازده گانه پس از پياملر گرامى     

 عمل نيست. كه هيچ مذهلى جز مذهب تشيع چه در بعد عقيدتى و چه در احكام فقهى صحيح و بابل باشد و بر اين باور است داراى يقين مى

 است ما همراه اين ادعا دليلى نيز ارائه كنيم: و چون در اين نامه مقصود طرح مطالب بر اساس استدلال و منطق است شايسته     

هاى  وبطلان همه مذاهب ديگر( دليل وسلم آله و عليه الله صلىچه ما براى ادعاى مذكور )امامت امامان دوازده گانه پس از رسول اكرم  گر     

 فراوان ديگرى هم در اختيار داريم كه در جاى خوددر كتب كلامى و استدلالى مطرح شده است و در اين مقالاه كاه از فرفيات و گنجاايش    

شويم با اين آرزو كه شما با  تنها يك دليل را براى شما يادآور مى يى داشته باشيم. ها حتى اشاره توانيم به همه آن باشد، نمى مى محدودى برخوردار

اذعان برار دهيد و اگر اشاكالى داشاتيد آن را    گونه كه يادآور شدم در مطالب بينديشيد چنانچه به نظر شما درست بود مورد همان دبت و تأمل

 گويم. ميل پاسخ مى ده برايم ارسال داريد، با كمالمطرح كر

 موجب دستيابى به حق و وابعيت است.  ه و ان شاء اللهّديپسندباشيم يك امر مطلوب و بحث و منافره ميان ما دو نفر كه هر دو طلله مى     

ان محدثان و مفسران و مورخان و متكلمان و اديلان شوم حديث ثقلين است كه نقل آن مشهور ومتواتر مي دليلى كه من براى شما يادآور مى     

 ها يكى است و آن حديث اين است: لفاظ آن متعدد است ولى معنى در همه آن ا فريقين است و گرچه

و عترتى اهل بيتاى مااان     وسلم: انى تارك فيكم الثقلين )يا خليفتين( كتاب اللّه آله و عليه الله صلى  قال رسول اللّه»     

 «.م بهما لن تضلوا ابدا فانهما لن يفتربا حتى يردا على الحوضتمسكت

و از نقل  ولى تنها از نظراهل سنت در صدها كتاب، گرچه نقل مصادرى كه اين حديث را يادآور شدند از حوصله يك مقاله بيرون است     

 پردازيم: تليين آن مى ارك آنها را يادآور شده بهدر اين حديث سه فراز وجود دارد كه در حد گنجايش مد ها صحابى روايت شده است. ده
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اند، يكى برآن كه دستور  پس از خود بجا گذاشته است كه دلالت بر اين دارد كه پياملر دو خليفه «انى تارك فیكم خلیفتین»( تعلير  1     

شند. برخى ازكتابهايى كه اين تعليار در  با كه اهل بيت آن حضرت مى  العمل و بانون است و ديگرى عترت)خويشاوندان نزديك آن حضرت(

 1شود. آنها آمده است ذيلاً معرفى مى

هاا   ینللا امام حامام  ق ايآمده است به چند طر ین( در آن آمده است چنانكه در پاوربيفتير مذكور )خلييكه تغ یثيم حديشو یادآور ميحاً يتوض

 یح اللخاار يها در كتاب صحيسلفو رجال ث يعالم متخصص در حد ین اللانيت شده است و ناصر الدي( احمد بن حنلل در مسند روای)سلف

 است اعتلار یز حجت و دارايان نيان و داعشيث در نزد وهابين اساس حديح دانسته است بر ايز آمده شد آن را صحين یر كه در پاوربيالصغ

باشند(  . مادامى كه به اين دو)برآن و عترت كه اهل بيت من مى«ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا»( فراز دوم، اين جمله است:  2    

 2شويد. تمسك جوييد هرگز گمراه نمى

شوند تا در بيامت بر من در كنار  نمى . اين دو )برآن و اهل بيت( از يكديگر جدا«فانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض»(  3    

 .3حوض وارد شوند

 اين جملات بر چند چيز دلالت دارند:     

يا به يكى تمسك بجوييم و به ديگرى تمساك   الف ا تمسك به برآن و اهل بيت هر دو واجب است و اگر به هيچ كدام تمسك نجوييم      

                                                           

رر المر ةرص و   1528/ ح648/ دار الفكر  ر تار ا السرنص/ ص    41711/ ح152و  153/ و ص41632/ ح138/ ص8. مسند احمد/ ج 1

ر مجمر     2244/ ح152و ص 2241/ ح153/ ص5ر المرجم الكبير / ج   11745/ ح254/ ص11ر المصنف/ ج  537/ ص1الا ريخ/ ج

/ 2ر جر م  المسر ديد و السرنج/ ج     15132/ ح273/ ص12و ج 122/ ص11ر ج م  الاح دير// ج   12257/ ح456/ ص2الزوائد/ ج

ر م قر      436ر جراار  الردرديج/ ص    4631/ ح214/ ص1ر الج م  الصغي / ج  253/ ح187/ ص1ر تنز الرم ل/ ج  4227/ ح518ص

/دار 16/ ص44ر روح المر دى/ج  4257/ ح284/ ص1ر صحيح الج م  الصغي / ج 12/ ص3ج ر ةيض الددي / 386/ ص11المف تيح/ ج

 ساره احزاا و حكم به صحت آن رم ت ده است. 33احي ء الا اث الر بى تفسي  آيه 

 421/ ح118ص/ دار ص در بي وت ر مسند عبد بنحميد/ 52/ ص3ر مسند احمد/ ج  3786/ ح641/ ص5. الج م  الصحيح ت مذى/ ج 4

/ دار الفكر  ر   416/ ص24ر تر ريخ مدينرص دم/رج/ ج     166/ ح376/ ص4ر مسرند ابرى ير/رى/ ج     536/ ص1ر المر ةص و الار ريخ/ ج 

/ 1ر المرجرم الصرغي / ج    4678/ ح64/ ص3ر المرجرم الكبير / ج    466/ ص4ر الادويج/ ج  112/ ص3المسادرك ع/ى الصحيحيج/ ج

/ 118/ ص12ر شر ح السرنص/ ج    187/ ص1ر جر م  الاصرال/ ج    14/ ص4د الغ بص/ جر اس  64/ ص1ر ت/خيص الما/ به/ ج  135ص

/ 124ر مسند ع/ى/ ص 346/ ص33ر ج م  المس ديد و السنج/ج 411/ ص6ر تفسي  ابج تثي / ج 434ر دظم درر السمطيج/ ص 3212ح

 432ر جاار  الردديج/ ص  7/ ح13ر احي ء الميت/ ص  322/ ص7ر الدر المنثار/ ج  8321/ ح431/ ص3ر ج م  الاح دي// ج  615ح

 .265/ ح186و ص 871/ ح174/ ص1ر تنز الرم ل/ ج

/ 1ر لمر ةص و الا ريخ/ ج  1528/ ح648ر تا ا السنص/ ص  41632/ ح138/ ص8ر مسند احمد/ ج  122/ ص4. الطبد ت الكب ى/ ج 3

ر المسرادرك    4815/ ح274/ ص4ر مسند ابرج الجررد/ ج    166/ ح376/ ص4ر مسند ابى ير/ى/ ج  265/ ص3ر الادويج/ ج  538ص

/ 2لاوسر// ج ر المرجرم ا   2281/ ح162/ ص5ر المرجرم الكبير / ج    355/ ص1ر ح/يرص الاولير ء/ ج    128/ ص3ع/ى الصرحيحيج/ ج 

/ 1ر جر م  الاصرال/ ج    14/ ص4ر اسد الغ برص/ ج   64/ ص1ر ت/خيص الما/ به/ ج  135/ ص1ر المرجم الصغي / ج  3263/ ح464ص

ر   3212/ ح118/ ص12ر شر ح السرنص/ ج    364/ ص7و ج 182/ ص5ر البدايص و النه يص/ ج  122/ ص5ر تفسي  ابج تثي / ج  187ص

 485/ ص4لمنثار/ جر الدر ا 225/ ح186/ ص1تنز الرم ل/ ج
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 نجوييم گمراهى حتم و غير بابل اجتناباست.

به تعلير امر نيامده است در دلالت بروجوب از امر رساتر است زيرا لزوم تمسك را موجب  ب ا اين تمسك، فرض و لازم است و گرچه      

 كند و بر حذر بودن از گمراهى شرعا و عقلاً لازم است. مى بركنارى از گمراهى مطرح

 بيان شده است. بنابراين در اين جمله لزوم تمسك همراه با دليل آن كه بركنارى از ضلالت است     

ا لزوم تمسك در حديث، مطلق است و تنها در برخى ابعاد زندگى نيست بلكه درهمه مسائل چه مسائل علادى و چه ابتصادى و چاه  ج       

 اهل بيت لازم است. اجتماعى و چه سياسى تمسك به

)فرد مورد تمسك( متعين  دلالت ندارد كه متمسك به وارد نيست كه گفته است حديث« تحفه»با توضيح مذكور اين اشكال از دهلوى در      

 يگران هم سازگار است.دتمسك به اهل بيت با امامت  براى امامت است يعنى لزوم

 شود منافات دارد. مسائل سياسى مى همه صحابه در همه مسائل حتى شامل روشن است كه اين با اطلاق وجوب تمسك كه     

ن دو )برآن و عترت( از يكديگر تاموبعى كه بر من در كنار حوض وارد اي «فانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض»د ا جمله       

 نكات مهمّ را در بر دارد: ن يا شوند، گردند، جدا نمى

انديشه وعقايد و اخالاق و  و عصمت آنان شوند و اين بر مصونيت  هرگز از برآن جدا نمى وسلم آله و عليه الله صلى( اهل بيت پياملر  1     

ناه و اشتلاه دلالت دارد زيرا اگر در يك انديشه ياعقيده يا خلُق يا عمل گرفتار انحراف باشند در اين مورد خاا  از بارآن جادا    اعمال آنان از گ

 كند. شدند وحديث، جدائى آنان از برآن را على الاطلاق نفى مى

حكمى از احكام شريعت در جهالت و نادانى باشند در آن كند زيرا اگر در ( ملازمه مطلق اهل بيت با برآن، دلالت بر علم گسترده آنان مى 2     

 كند. مسئله از برآن جدا شدند درحالى كه حديث بطور مطلق اين جدائى را نفى مى

كند  ( دلالت مى«فانهما لن يفترقا حتى يرداعلى الحوض»و  «ما ان تمسكتم بهما لن تضلو ابدا»( دو جمله مذكور ) 3     

باشند و تنها مذهلى كه عمال بار طلاق آن لازم اسات ماذهب اهال بيات          ىم ل بيت، باطل و غير بابل عملكه همه مذاهب جز مذهب اه

 باشد. مى السلام عليهم

خوش گمراهى خواهند باود  در غير اين صورت دست اما جمله اول، زيرا همگان وفيفه دارند كه به اهل بيت در كنار برآن تمسك جويند     

 فهماند. چنين مطللى را مى «تضلوا ابدا یم بهما لنما ان تمسكت»زيرا مفهوم 

باشند وهيچ كس ديگر چنين وصفى ندارد بنابراين تمام  هستند كه همواره ملازم با برآن مى السلام عليهمو اما جمله دوم زيرا اين اهل بيت      

 باشند. باشند بابل ابتدا و عمل نمى  مى مذاهلى كه مخالف با مذهب اهل بيت

بود كه صلاحيت تمسك را داشته و ملازم برآن باشند. و  شود كه از اهل بيت تا روز بيامت همواره كسانى خواهند ( از حديث استفاده مى 4     

 اند: افرادى دلالت حديث را بر اين نكته تصريح كرده از علماى اهل سنت هم

 گويد: ابن حجر در الصواعق مى     

للتمسكك بكه الكى يكوم      سك باهل البیت اشارة الى عدم انقطاع متاهل منهمو فى احاديث الحث على التم»     

 .1«القیامة کما ان الكتاب العزيز کذلك

 گويد: و سمهودى در جواهر العقدين مى    

                                                           

 / مكابص الد ر  151. الصااعج المح قص/ ص 1
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کل زمان وجدوا  فى الطاهرة  ثالثها ان ذلك يفهم وجود من يكون اهلاً للتمسك به من اهل البیت و العترة»     

 .1«فیه الى قیام الساعة حتى يتوجه الحث المذکور الى التمسك به کما انالكتاب العزيز کذلك

و عدم انحراف آنان از برآن،  وسلم آله و عليه الله صلىپياملر  ( با توجه به ملازمه مستفاد از حديث شريف، بين برآن و اهل بيت گرامى 5    

حجات و سانت آناان همانناد سانت پيااملر        وسالم  آلاه  و علياه  الله صالى بول و فعل و تقرير آنان همانند باول و فعال وتقريار پيااملر     

 بود. در كمال اعتلار خواهد وسلم آله و عليه الله صلى

ك از آناان  يا ه در زمان هر يعه اماميت بر امام معصوم شين اهل بيلسلام( الطلاق اهم ايت)عليبا دلالت جمله لن نصربتا بر عصمت اهل ب(  6     

 گردد. ین ميمتع

هم السلام( موجاود  يت )علياز اهل ب یوسلم( لام بود مصداب آله و عليه الله صلىاملر )يدر هر زمان پس از پ ین كه وبتيح ايتوض

ه به امامت و يعه امامياست كه ش یسلام( در هر زمان امامهم اليت)علين مصداق )از اهل بيا ايشود آ یباشد سوال م

در كار نلوده و اگر  یل باشد كه نزاعوا ما شق است اگر پاسخ یگريعصمت آنان معتقد است آن مصداق شخص د

هماه مسالمانان    ین شق بر خلاف اجماع بطعا يمفروض است ا یچون عصمت و گر باشد چون فرضيشخص د

عه يعه بر خلاف اتفاق همه مسالمان اسات. چاون شا    ياز بلمرو امامان معصوم ش خارج یرا وجود معصومياست ز

چ كاس را معصاوم   يوسالم ها   آله و عليه الله املر صلىيداند و اهل سنت هم پس از پ یش ميمعصوم را تنها امامان خو

 داند. ینم

 خواهد بود. عه در هر زمان منطلقيث تنها بر امامان معصوم شين مصداق اهل معصوم در حدي( بنابرا6

 یفتربا كه وجود مصدابينصورت لن ير ايخواهد بود در غ یان مذكور امام دوازدهم فرند امام حسن عسگري( با ب9

 یعه نفا يموعود نزد ش یر ا مهديرا غ یگريكند و عصمت شخص دیهم السلام( را در هر مان ثابت ميت)علياهل ب

 كند نقض خواهد شد.یم

درمنابع شيعه و اهل تسنن است كه  وسلم آله و عليه الله صلىخليفه و امير و بيم پس از پياملر  12حديث وجود و اين تفسيرى روشن بر      

 پردازيم. به تفصيل در اين زمينه نمى

ر ، اگ«ما آتاکمالرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا»فرمايد:  شويم كه برآن كريم مى حال با توجه به مطالب مذكور يادآور مى     

شاما ايان    مذكور در حديث ثقلين مصداق روشن اين آيه كريمه )ما اتاكم الرسول...( است، آياا  خداوند در بيامت از ما سؤال كند كه جملات

 همين حديث استوار است. سخنان را اخذ كرديد يا خير پاسخ ما مثلت است چه اين كه مذهب ما بر پايه

بود اخذ كرديد يا خير؟ چه  وسلم آله و عليه الله صلىپياملر  ت مذكور در حديث ثقلين را كه سخناما اگر از شما سؤال شود كه آيا جملا     

 پاسخى داريد؟

( بود وسلم آله و عليه الله صلىپياملر  دو خليفه كه يكى بانون )برآن( و ديگرى مجرى بانون )اهل بيت وسلم آله و عليه الله صلىآيا پياملر      

 اشت؟در ميان امت بجا نگذ

 آيا پيروى و تمسك به آنان را بر همه امت از جمله، خلفاى شما واجب نساخت؟     

 اعلم نلودند؟ يى كه به همه محتواى برآن داشتند از همه امت آيا آنان با توجه به فهم گسترده     
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 نلود؟ د، اعلم از علماى زمان خويشبو وسلم آله و عليه الله صلىكه از اهل بيت پياملر  السلام عليهآيا امام جعفر صادق      

 آيا ملاك گزينش شما ابى حنيفه را به عنوان امام مذهب چيست؟     

 داده است؟ آيا جز اين است كه ابى حنيفه از احاديثى كه از صحابه و تابعين به وى رسيده و يابياس، فتوا مى     

توانسات داشاته    مضمون روايات مذكور چه ضمانتى مى ممنوع بود، صحتآيا با وجود اين كه حدود يك برن كتابت و روايت حديث،      

 باشد؟

دانند، با اين كه در ميان صحابه،  آيا با وجود اين كه اهل سنت به فرضيه عدالت كليه صحابه بائلند و توثيق خا  رادر همه صحابه معتلر نمى     

افك كه بارآن   ( و يا اصحاب«1ا الذين آمنوا ان جائكم فاسق بنبأ فتبینوايا ايه»افرادى مانند وليد بن عقلةفاسق بودند )به حكم آيه: 

يى كه به طور مخصاو  توثياق ياا تعاديل      وثابت صحابه چه تضمينى براى 2«هم الكاذبون  فاولئك عند اللّه»فرمايد:  درباره آنان مى

 نشدند وجود دارد؟

شناخته  هارا نمى آنوسلم آله و عليه الله صلىكه حتى خود پياملر  وسلم آله و عليه الله صلىرض وجود منافقينى در اصحاب پياملر آيا با ف     

چاه   3«النفاق لاتعلمهم نحكن نعلمهكم   و ممن حولكم من الاعراب منافقون و من اهل المدينة مردوا على»اسات  

 حديث از آنان نقل شده است، از آن منافقين نلاشند؟ يى كه گروهى از صحابه تضمينى وجود دارد كه

دارد. اما شيعه اماميه بر اسااس   وجود وسلم  آله و  عليه  الله صلىاين مشكلات غير بابل حل براى اهل سنت در عمل به احاديث پياملر      

  وسالم  آله و عليه الله صلىعلم پياملر  مدينه   را باب السلام عليهم معصوم و ديگر امامان السلام عليهحديث ثقلين مذكور، حضرت على 

داند و حديثى را كه از طريق راويان موثاق باه يكاى از اماماان معصاوم       مىوسلم آله و عليه الله صلىداند و احاديث آنان را احاديث پياملر  مى

كناد. آياا شايعه امامياه باه سانت پيااملر         باا آن عمال ماى    وسالم  هآلا  و علياه  الله صالى به مثابه حديث پياملر  منتهى شود السلام عليهم

 نزديكتر است يا اهل سنت؟ وسلم آله و عليه الله صلى

نيز روشن گرديد چه اين كاه اولاً   «علیكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدينالمهديین...»در پرتو حديث ثقلين نيز معناى حديث      

باشند و اين كه اين خلفاء متصف به رشاد و   خليفه و جانشين آن حضرت مى هستند كهوسلم آله و ليهع الله صلىمعلوم شد اهل بيت پياملر 

پيروى و تمسك به آنان به رشد و هدايت  باشند، زيرا وبتى ديگران با مى السلام عليهمشدند برينه روشنى است كه منظور، اهل بيت  هدايت

 ود آنان از رشد و هدايت برخوردارند.كه خ رسيده و از ضلالت بدور شوند اين دليل است

 وسلم آله و عليه الله صلىشوند آنان نيزملازم با سنت پياملر  باشند و از برآن جدا نمى ملازم با برآن مى السلام عليهمو ثانيا چون اهل بيت      

گيرناد،   شد و بسيارى از اوبات در اشتلاه و خطاا برارماى  باشند تا ابتداى به آنان لازم با نمى باشند و الا اگر ديگران منظور باشند داراى سنتى مى

دانيم، گذشته از اين كه سند حديث )عليكم بسنتى...( نيز از صحت  مى چنانكه در تاريخ اعتراف خلفاء را به خطا در اشتلاه در مدارك اهل سنت

 برخوردار نيست.

ابى كثير و محماد بان اباراهيم بان     و وليد بن مسلم و يحيى بن 4السلام عليهبه خاطر وجود ثور بن يزيد ملغض على بن ابيطالب      

                                                           

 6. ساره حج ات/ آيه  1

 13. ساره دار/ آيه 4

 111. ساره تابص/ آيه  3
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 هاى سير اعلام النللاء و تهذيب التهاذيب در تاراجم   بن الوليد در طرق آن كه به كتاب الحارث و معاوية بن صالح و عمرو بن ابى سلمة و بقية

نيشابورى از متسامحين شمرده شاده   صحيح دانسته است خود او در نزد علماى اهل سنت مانند حاكمها مراجعه شود. و ترمذى كه آن را  اين

 مراجعه شود. است. به بواعد فى علوم الحديث تهانوى

*               *               * 

يه داشته رسد ايشان حق دارد گلا . به نظر مىطرح كرديدمن يى را از برخى دوستان نسلت به دو شخصيت علمى خودتان در آغاز مقاله، گلايه     

 كاملاً نقل نكرديد. علارت سرخسى اين است:باشد. شما علارت آن دو را 

 «.فیهم  و الامة اجمعت على شرعیّتها و جوازها و لم ينكرها احد من اهل العلم الا الروافضلابارك اللّه»     

ع كردند و كسى از اهل علم جز روافض آنرا انكار نكرده است امت بر مشروع بودن و جواز صلاة تراويح اجما      

 خداوند در آنان بركت برار ندهد.

 و علارت رد المحتار اين است:     

و اشار )بقوله اجماعا( الى انه لا اعتداد بقول الروافض انها سنة الرجال فقط او انها لیستبسنة اصلاً کما هو »     

 «.يتبعون اهوائهم لايعولون على کتاب و لاسنةالمشهور عنهم لانهم اهل بدعة 

اصاطلاح خاودش(    به اين مطلب اشاره كرده است كه اعتنايى باه باول )باه   «( اجماعا»)مصنف كتاب با تعلير      

دانند( نيست، زيرا آناان اهال بادعتلوده از هواهااى نفساانى خاويش پياروى         روافض )كه اين نماز را مشروع نمى

 كنند. سنتى استناد نمىكنند و بر كتاب و  مى

 باشد. فرمائيد اين دو تعلير از اين دو عالم بزرگ به هيچ وجه با ادب واحترام لازم در بحث علماء با يكديگر سازگار نمى كه مشاهده مى چنان     

توان  ند. با اين وصف چگونه مىك عقل بطعى استناد مى شيعه اماميه براى هر مطلب چه از عقايد باشد يا احكام به كتاب و سنت و يا حكم     

 آنها را اهل بدعت ناميد؟

 هاى آينده نيز سخن خواهيم گفت. درباره بدعت به مناسلت در بحث     

ها نخست ملقب باه شايعه بودناد و     آورديد و اين كه اين فربه به مناسلت تعلير روافض مطللى را تحت عنوان شيعه اولى و شيعه تفضيليه     

 و عملى غلاة و روافض را ديدند خود را به اهل سنت و جماعت ملحق كردند. ت اعتقادىهنگامى كه بلاح

اند و  فربه 37استناد به منلع و مدرك نقل كرديد و اين كه اماميه  مطاللى مفصل و طولانى در اين زمينه به تلع دهلوى در تحفه اثنا عشريه بدون     

 و جعفرى است معرفى كرديد. فربه چهلم را اثناعشريه كه معروف به اماميه

شويم و آن اين كه همانطور كه دهلوى در آغاز تحفاه   يى را يادآورمى اين مطالب ارزش بحث كردن را ندارد. فقط پيرامون اين مطالب نكته     

در آغاز كتاب ملتازم شاده    دهلوى طرف باشد. از اين رو مسائل تاريخى نلايد به مدركى استناد كرد كه مورد بلول يك گونه آورده است در اين

كنيم  مى باشد بهره گيرد ولى مشاهده خواهد آورد از مداركى كه مورد بلول دو طرف مى ها است كه در بصص و تواريخ و الزاماتى كه در بحث

 و به همين شيوه ادامه داده است. چه بدان ملتزم شده است مورد عمل برار نداده وى در اولين مطلب تاريخى آن

 وسلم آله و عليه الله صلىخلافت بعد از رسول اكرم  چه ما در اين زمينه بلول داريم اين است كه تشيع و تسنن، دو طرز فكر مربوط به آن     

 باشد. مى

حضارت از طارف خداوناد بار      بر نصّ استوار است و اين كه آن وسلم آله و عليه الله صلىكسانى كه عقيده دارند خلافت رسول اكرم      

كنند سانى   نامند و كسانى كه اين نصّ را انكار مى مى تصريح كرده است شيعه وسلم آله و عليه الله صلىاز پياملر  السلام عليهنى على جانشي
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 نامند. مى

 نيست. سازگار وسلم آله و عليه الله صلىپس از پياملر  بر اين اساس، تشيع در هيچ مرتله آن با اعتقاد و مشروعيت خلافت خلفاى سه گانه     

نسلت به عثمان است و اعتقاد  السلام عليهاند كه تشيع اعتقادبه برترى على  بنابراين، مطاللى را كه علماى اهل سنت در اصطلاح تشيع گفته     

لافات  مشروعيت خ يى از رفض است و اگر اين مطلب، با اعتقاد به عدم گانه ديگر، غلوّ در تشيع و مرتله به برترى آن حضرت بر خلفاى سه

يى كه براى اثلات ماذهب اباماه    مورد بلول ما نيست. ما بر اساس اين ادله خلفاى ديگر همراه باشد غلوّ در رفض است. اينها از جهت تاريخى

اكرم  شود( تاريخ شيعه را به زمان رسول ها و منابع فراوان اهل سنت نيزابامه مى اين ادله مخصو  منابع شيعه نيست بلكه از كتاب كنيم )كه مى

در مصادر حاديثى اهال    وسلم آله و عليه الله صلىدر احاديث بسيارى از رسول اكرم  دانيم و واژه شيعه منتهى مى وسلم آله و عليه الله صلى

ها را نشر  كه اگر فرصتى باشد آن ها را خود من بر حسب تتلع ناچيزى كه داشته، فراهم آوردم حديث از آن 55كه حدود  سنت وارد شده است

 خواهم داد.

بن   جزوه مقام صحابه، شيعه را ساخته و پرداخته علداللهّ و اين كه دهلوى در تحفه اثناعشريه و ديگران به تقليد از وى مانند مؤلف و مترجم     

نچه طلرى و امثال آن باشند زيرا به آ حجتى معتلر )حتى بر اساس معيارهاى خودشان( ندارند و در بيامت بايد پاسخگو اند، هيچ سلا معرفى كرده

تضاعيفات   كنند. و سيف بن عمرو از ائمه رجال آناان  اند، استناد مى عمرو تميمى مطرح كرده در تايخ در موضوع مقتل خليفه سوم از سيف بن

لاى  بسيارى دارد. به تهذيب التهذيب در ترجمه سيف بن عمرو مراجعه شود. و نيز به مناسلت تعلير روافض دو حديث يكاى از حضارت ع  

شيخ نصر بن محمد بن ابراهيم سمربندى آورديد واز مؤلف اين كتاب به محدث متقن « بستان العارفين»و يكى از ابنعلاس از كتاب  السلام عليه

ن نصر با  تعلير كرديد، در حالى كه بر اساس گفته ذهلى كتابوى بازارى است كه احاديث موضوعه در آن رواج دارد. به سير اعلام النللاء ترجمه

 محمد بن ابراهيم سمربندى مراجعه فرماييد.

 1«کان يحمل على علىّ»شده است كه:  اش از عجلى نقل و ميمون بن مهران كه از ابن علاس، روايت وى را نقل كرديد درباره     

مانند كتاب السنة شيلانى و تاريخ مدينة دمشاق، ساند آنهاا     ثى اهل سنتحديثى كه شما در رابطه با رفض و روافض آورديد در منابع حدي    

 آنها بابل التزام براى يك مسلمان منصف نيست. ضعيف است و مضمون

*               *               * 

 

 «تراويح در احاديث شیعه امامیه»

 شويم: يادآور مى عه اماميه رابلل از اين كه به بررسى احاديث اهل سنت بپردازيم برخى احاديث شي     

محمد بن على بن الحسین باسانیده عن زرارة و محمد بكن مسكلم و الفضكیل انهكم سكألوااباجعفر البكاقر       »     

  السلام عن الصلاة فى شهر رمضان نافلة بالليل فى جماعاةفقال: ان رساول اللّاه    الصادق عليه  السلام و اباعلداللّه عليه

سلم كان اذا صلى العشاء الاخرة انصرف الى منزله ثم يخرج مان آخار الليلالاى المساجد فيقاوم      و آله و عليه الله صلى

الناس خلفه فهرب منهم الى بيتاه و تاركهم    فيصلى فخرج فى ليلة من شهر رمضان ليصلى كما كان يصلى فاصطف

م بال: ايها الناس ان الصلاة بالليل فى و اثنى عليه ث  منلره فحمد اللّه ففعلوا ذلك ثلاث ليالى فقام فى اليوم الرابع على

شهر رمضان من النافلةفى جماعاة بدعاة و صالاة الضاحى فاان تلاك معصاية الا و ان كال بدعاة ضالالة و كال            
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محمد بن الحسنلاسناده عن الحسين « بليل فى سنة خير من كثير فى بدعة»ضلالةسليلها الى النار ثم نزل و هو يقول: 

 .1«عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم والفضيل مثلهبن سعيد عن حماد بن عيسى 

در اين حديث دو تن از محدثان بزرگ شيعه يعنى مرحوم ابن بابويه )صدوق( وشيخ طوسى به اسناد خودشان از سه تن از اصحاب ائماه      

اناد كاه پيااملر     روايات كارده   عليهماالسالام فضايل )بان يساار( از اماام باابر و اماام صاادق        و  ، زرارة و محمد بن مسلمالسلام عليهم

بخواند مردم پشت سر آن  از شلهاى ماه رمضان كه براى نافله به مسجد آمد تا مانند ديگر شلها خودش نافله در يكى وسلم آله و عليه الله صلى

 اش رفت. در دو شب ديگر چنين اتفاق افتاد. روز چهارم به ترك كرده به خانه حضرت صف كشيدند. آن حضرت از آنان فرار كرد ومسجد را

بنابراين در شب در مسجد براى نافله شب اجتماع نكنيد...  منلر بر آمد فرمود: اى مردم نافله شب ماه رمضان را با جماعت خواندن بدعت است،

 ش خواهد برد.آگاه باشيد براستى هربدعتى ضلالت است و هر ضلالتى راه به آت

بهتر است از عمل بسيار كه بر اسااس بادعت انجاام     فرمود: عمل اندك كه بر اساس سنت باشد سپس )از منلر( فرود آمد در حالى كه مى     

 2بگيرد.

شود به سند صحيح به دو  ه رمضان وبدعت بودن آن دارد و منتهى مىنافله شلهاى مادر اين حديث به صراحت دلالت بر عدم مشروعيت     

ثقلين بيان  چه در حديث و طلق آن عليهماالسلامباشند يعنى امام بابر و امام صادق  مى السلام عليهمكه از اهل بيت  تن از امامان شيعه اماميه

 باشد. واجب مى با اين وصف پيروى از آنانشوند  از برآن جدا نمى وسلم آله و عليه الله صلىشد اهل بيت پياملر 

*               *               * 

 

 تراويح در احاديث اهل سنت

ها بپردازيم. روشن است كه  براى اين كه حكم تراويح از ديدگاه اهل سنت روشن شود بايد احاديث اهل سنت راآورده و به تحقيق درباره آن     

 كنيم و سيره صحابه را هم بايد در نظربگيريم. ث را آورده و از برخى ديگر چشم پوشىدر اين بررسى نلايد برخىاحادي

را ثابت كنيم. حال به  وسلم آله و عليه الله صلىبراى اثلات مشروعيت جماعت در نماز تراويح بايد از احاديث، گفتار يا رفتار ياتقرير پياملر      

 شود يا خير؟ توجه به احاديث، ثابت مىبلينيم گفتار يا رفتار يا تقرير آن حضرت با

رويم، همين حديثى كه دلالتآن از همه احاديث در مشروعيت تراويح )انجاام آن باا    ذر مى در بررسى احاديث نخست به سراغ حديث ابى     

 تر است. جماعت( روشن

ماجه و ابوداود و نسائى آن را در سنن خويش  ذى و ابنترم شويم كه اين حديث، در صحيح بخارى و مسلم نيامده است ولى بللاً يادآور مى     

 اند. روايت كرده

 ذر بر اساس سند ترمذى كه شما هم آن را آورديد از اين برار است: اما روايت ابى     

حدثنا هناد اخبرنا محمد بن الفضیل عن داود بن ابى هند عن الولید بن عبد الرحمن الجرشىعن جبیر بن نفیر »

                                                           

 / المكابص الاسلاميص121ر  124/ ص5. وس ئل ال/يرص/ ج1

. سند م حام صدوق و شيخ طاسى ته در ايج مارد ذت  د/ده م/خص است و م حام شيخ ح  ع م/ى مؤلفاس ئل ال/يرص در ج/رد آرر    4

ام اسن د م حام صدوق را به زرار  و محمد بج مس/م و ةضيل بي ن ت ده ته سند صحيح است و سند شيخ طاسى را رم به حسريج برج   بيس

 شاد ديز بي ن ت ده و سند صحيح است. سريد ته به زرار  و محمد بج مس/م و ةضيل مناهى مى
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سلم فلم يصلّ بنا حتى بقى سلع من الشهرفقام بنا حتاى ذهاب    و عليه الله صلى  ال: صمنا مع رسول اللّهذر ق عن ابى

لو نفلتنا بقياة ليلتناا     فقلنا: يا رسول اللّه الليل ثم لم يقم بنا فى السادسة و بام بنا فى الخامسة حتى ذهب شطر الليل

بيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى بقى ثلاث من الشهر و صالى   لههذه فقال: انه من بام مع الامام حتى ينصرف هو كتب 

 «.فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح بلت و ما الفلاح؟ بال: السحور بنا فى الثالثة و دعا اهله و نسائه

 1قال ابو عیسى هذا الحديث حسن صحیح.

 در دلالت آن.كنيم. ثانيا  اولاً در سند حديث بحث مى    

است و او در اين مورد نوشته است كه وسلم آله و عليه الله صلى  ايد ترمذى تشخيص دهنده احاديث رسول اللهّ درمورد سند آن شما نوشته     

 هذا الحديث حسن صحيح.

كه حسن و صحيح دو بسم از توجيه است با اين  اولاً اين جمله از ترمذى كه نوشته است اين حديث حسن و صحيح است چگونه بابل     

جمع كرده كه اين داراى  تر از صحيح است. چگونه در اين تعلير هر دو را با هم حديثى است كه در اعتلار، پايين باشند و حسن، ابسام حديث مى

 باشد كه فعلاً به آن كار نداريم. اشكال و مورد بحث مى

مانند حاكم نيشاابورى. بناابراين    2آيد حساب مى اهل سنت از متسامحين بهثانيا ترمذى از كسانى است كه در مقياس علم حديث      

 تواند مورد اعتماد باشد بلكه بايد ما خود درباره آن تحقيق بعمل آوريم. نمى اگر او حديثى را تصحيح كرد

 از اين جهت بايد در حديث تحقيق رجالى كنيم:     

سعد دربااره او   الفضيل بن غزوان گذشته از اين كه ابن كنيم دومين راوى آن محمد بن الفضيل است. محمد بن ث ملاحظه مىدر اين حدي     

روشن است كه يك راوى هر و 4كثير الخطاء.  ذهلى، سخن ابوحاتم را درباره او چنين نقل كرده است: بال ابوحاتم:3دارد كه بعضهم لايحتج به

 باشد، افزون بر وثابت، براى حجيت بول وى حفظ و ضلط راوى هم لازم است. باياد از  چند از ناحيه بسيارى از علماى رجال توثيق او ثابت

نله وثابت او حتى يك شهادت به كثرة خطاء وجود داشته هاى فراوا غلط و اشتلاه مصون باشد از اين رو اگر درباره يك راوى با وجود شهادت

 گردد. باشد، باعث سقوط بول آنراوى از حجيت مى

و کان من خیار اهل البصرة »نقل كرده است  است و ابن حجر از ابن حلان درباره وى« داود بن ابى هند»راوى ديگر در اين روايت      

 .5«ذاحدث من حفظهمن المتقنین فى الروايات الا انه کان يهم ا

و الخلاف كه براى وى وهم و اشتلاه را در  و بال الاثرم عن احمد كان كثير الاضطراب السلام عليهمو نيز ابن حجر درباره وى گفته است     

 است. صورتى كه از حفظ روايت كند، ثابت كرده

و  اين روايت را بر اساس كتابت نقل كرده باشدو احتمال اين كه آن را از حفظ، روايت كارده باشاد   و محرز نيست كه اين راوى، خص     

 اندازد. در مورد وى در فرض روايت از حفظ، اين راوى را هم از اعتلار مى هست. از اين رو كثرة وهم و اشتلاه

                                                           

 / دارالفك 162/ ص3. سنج ت مذى/ ج1

 182. قااعد ةى ع/ام الحدي// ص4

 361/ ص2. تهذيب الاهذيب/ ج 3

 / دارالمر ةص بي وت317/ ت جمه171ص. مر ةص ال وا /  2

 / دارالفك 177/ ص3. تهذيب الاهذيب/ ج5
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آمده وى در دوران خلافات هشاام از طارف وى     لتهذيبراوى ديگر وليد بن علد الرحمن جرشى حمصى زجاج است كه در تهذيب ا     

ثقفاى آن   خراش وى بر حجاج بن يوسف و نيز از كسانى است كه به روايت تهذيب التهذيب از ابن بوده است« غوطه»دار امر خراج در  عهده

 شده است. خوار فالم وارد مى حاكم خون

باشند و در ترجمه اسماعيل بن عياش آماده اسات: و باال     مى باشد هر دو حمصى مهمتر اين كه اين راوى و راوى ديگر كه جلير بن نفير     

 .1مفكفوا طالب حتى نشا فيهم اسماعيل بن عياش فحدثه كان اهل حمص ينتقصون على بن ابى عثمان بن صالح السهمى:

است كه طلقه بلل از اساماعيل بان عيااش را از راوياان      نقل بيان داشته و اين مطلب بسيار مهمى است كه عثمان بن صالح سهمى در اين    

مخصوصاا   وسالم  آله و عليه الله صلىزيرا انتقا  كه همان سب و دشنام است نسلت به صحابه كلار پياملر  كند حمص، از اعتلار سابط مى

دوستى او  السلام عليهمرد كه بعنوان اهل بيت پياملر هم دا يى كه خصوصيت ويژه السلام عليهطالب  صحابى بزرگوارى همچون على بن ابى

تواند مضر و زيان بخشلراى اعتلاار حاديث    طلعا دشمنى آن حضرت چه رسد به سبّ و دشنام وى مى براى همه امت واجب شرعى است،

)كه بدتر از كاافر  هم هست كه ملغض آن حضرت را منافق  «لايحبك الا مؤمن و لايبغضك الامنافق»باشد و در اين زمينه حديث 

يى را  مطلب فرصت گسترده كندو با اين وصف پذيرش حديث چنين كسى به هيچ وجه جائز نيست كه بحث تحليلى اين است( معرفى مى

 را عرضه كنم. طللد. اميد است موفق شوم در كنفرانس آينده اين بحث مى

كسانى هستند كه به حكم شهادت اسماعيل بن عياش  جلير بن نفير ازبه هر حال اين دو نفر يعنى وليد بن علد الرحمن جرشى حمصى و      

 رجالى محرز است به خاطر اين ويژگى از اعتلار سابط هستند. هاى كه وثابت وى در كتاب

و شايد به خاطر جهاتى كه در حديث ذكر شد و يا برخى از آنها شيخين )بخارى ومسلم( از آوردن ايان حاديث در صاحيحين خاوددارى     

 اند. كرده

 به وثابت مضر نيست. نسلت وسلم آله و عليه الله صلىاگر بگويند نزد بزرگان علم رجال اهل سنت، نصب و عداوت خاندان پياملر 

كه ذهلى  دانند چنان صحابه و يا خلفاء است مضر به وثابت مى پاسخ اين است كه اولاً بزرگان علم رجال غلو در رفض را كه احيانا همراه با سب

مشمول ايان   السلام عليهحضرت على  ل ميزان الاعتدالدر ترجمه ابان بن تغلب ذكر كرده است، وبتى سب صحابه مضر باشد آيا سبدر او

 حكم نيست؟!!

 ثانيا اضافه بر آنچه نوشتم، آيه كريمه بايد مورد توجه باشد كه:

فلم بزرگ  السلام عليهحضرت امير المؤمنين على ى ترديد سب و دشنام نسلت بهزيرا ب 2«و لاتركنوا الى الذين فلموا فتمسكم النار»

 است و بلول حديث كسى كه چنين جرمى رامرتكب شده است بى ترديد ركون به اوست و اين ركون در آيه كريمه منهى عنه است.

تمام و غير بابل منابشه است ناسازگار اسات مانناد    ااحاديث ديگر كه سند آنه بود و اما محتواى حديث هم با تا اين جا بحث از سند حديث 

 .3ها است و اين كه افضل نمازها، نماز انسان در خانه است جز نمازواجب حديثى كه در آن امر به انجام نمازنافله در خانه

*               *               * 

     

                                                           

 481/ ص1. تهذيب الاهذيب/ ج1

 113. ساره راد/ آيه 4

  / دارالفك178/ ص1. صحيح البخ رى/ تا ا الاذان/ ب ا اذا ت ن بيج الام م و بيج الدام ح ئ/ او سا  / ج  3
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 و اما احاديث ديگر علارتند از: 

 ا حديث عائشه 1          

 ا حديث علد الرحمن بن علد القارىّ 2          

 ا حديث زياد بن ثابت )كه شما اصلاً از آن سخن به ميان نياورديد( 3          

 ريق از علده از يحيى بن سعيد انصارى ازعمره از عايشه روايت شده است.اما حديث عائشه دو طريق دارد. يك ط     

 و آن حديث اين است:     

سالم يصالى مان الليال فاى حجرتاه و جادار         و علياه  الله صلى  عن عمرة عن عائشة قالت: کان رسول اللّه»...      

بصلاته فاصلحوا فتحدثوا باذلك فقاام    سلم فقام اناس يصلون و عليه الله صلى الحجرةبصير فراى الناس شخص النلى

  جلاس رساول اللّاه    ليلةالثانية فقام معه اناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين او ثلاثة حتاى اذا كاان بعاد ذلاك    

 .1«الليل سلم فلم يخرج فلما اصلح ذكر ذلك الناس فقال انى خشيت ان تكتب عليكم صلاة و عليه الله صلى

گزارد و اين در  اش نماز مى برخى از شب را درحجره وسلم آله و عليه الله صلىدر اين حديث عمره از عائشه روايت كرده است كه پياملر     

آمدند و باا او   يى را مشاهده كردند )در حالى كه به نماز نافله ايستاده بود( عده مردم آن حضرت كوتاه بود و در نتيجه حالى بود كه ديوار حجره 

در  وسلم آله و عليه الله صلىحضرت از اين جريان آگاهى يافت( پياملر  نماز گزاردند اين مطلب در دو يا سه شب اتفاق افتاد. پس از آن )كه آن

نماز شب بر شما نوشته  وبتى مردم اين مطلب را يادآور شدند حضرت فرمود: ترسيدم كهمسجد بيرون نيامد  خانه نشست و براى نماز نافله به

 شود.

اين حديث نه تنها هيچ دلالتى ندارد كه نماز آنان با حضرت با علم و اطلاع حضرتصورت گرفته است بلكه ايان بريناه كاه حضارت در          

 جماعت تشكيل شود. خواستند د، خود برينه بر اين است كه حضرت نمىحجره در مسجد احداث شده بو اش مشغول نماز بود و اين حجره

 حضرت وابع شده است، داشته باشد. تواند هيچ دلالتى بر اين كه جماعت آنان مورد تأييد آن با اين وصف اين حديث نمى     

 خواهيم گفت. سخن كه در احاديث ديگر آمده است« خشيت ان تكتب عليكم صلاة الليل»اما درباره جمله      

 طريق دوم حديث عائشه از اين برار است:     

 حدثنا يحیى بن بكیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شهاب اخبرنى عروة ان عائشه...»     

فاصلح  سلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى فى المسجد و صلى رجال بصلاته و عليه الله صلى  اخبرته ان رسول اللّه

فصالوا معاه فاصالح النااس      تمع اكثر منهم فصلوا معه فاصلح الناس فتحدثوا فاجتمع اكثر مانهم الناس فتحدثوا فاج

سلم...فصلى فصلوا بصلاته فلماا كانات    و عليه الله صلى  فتحدثوا فكثر اهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول اللّه

لفجر ابلل على الناس فتشهد ثام باال اماا    فلما بضى ا الليلة الرابعة عجز المسجد عن اهله حتى خرج لصلاة الصلح

سلم...  و عليه الله صلى  خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفى رسول اللّه بعد فانه لم يخف علىّ مكانكم ولكنى

 .2«و الامر على ذلك

شاب )از    ها در نيمه شلى از شب وسلم آله و عليه الله صلىحديث ابن شهاب از عروة از عائشه روايت كرده است كه پياملر خدا  در اين    

                                                           

 / دارالفك 178/ ص1/ ب ا اذا ت ن بيج الام م و بيج الدام ح ئ/ او سا  / ج. صحيح بخ رى/ تا ا الاذان  1

 / دارالفك 451/ تا ا ص/ا  الا اويح/ ب ا ةضل مج ق م رمض ن/ ص4/ جزء1. صحيح بخ رى/ ج 4
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 حضرت  او نماز گزاردند. روز يكديگر را خلر كردند، شب بعد بيشتر جمع شدند و با آن نماز گزارد و مردانى به نماز خانه( در آمد و در مسجد 

بيشترى آمدند و با آن حضرت نماز گزاردند تا شب چهارم كه مسجد  د، باز روز بعدش خلر آن را بازگو كردند، شب بعد جمعيتنماز گزاردن

آن چنان پر شدكه ديگر جايى براى نمازگزاران نداشت. حضرت نيامدند. صلح كه براى اداى نمازآمدند به مردم رو كردند. پس از شهادت )باه  

بمانياد.پياملر خادا     جايگاه شما پوشيده نماند و لكن ترسيدم كه بر شما فارض شاود و از آن نااتوان    د: اما بعد بر منيگانگى خداوند( فرمودن

 وفات كرد و جريان هم چنان بابى ماند... .  وسلم آله و عليه الله صلى

 كرديد. نخست بايد در سند حديث بحث كنيم. سندى كه شما آن را تمام شده و صحيح تلقى     

 گونه كه استحضار داريد بحث ما با شما جنله الزامى و جدلى دارد زيرا ما ازنظر مذهب خود دليل حكم تراويح را ارائه كرديم. همان     

بحثى كه با شما داريم بر اين اسااس اسات كاه بار پاياه       دانيم دليل ما در مدعاى ما صراحت دارد. اكنون يى كه ما حجت مى بر اساس ادله     

را بايد ارائه كنيم كه از كتب  هايى خواهيم ثابت كنيم كه جماعت در تراويح مشروعيت ندارد. در اين زمينه دليل اى حديثى و رجالى شمامىمعياره

 علماى اهل سنت باشد و شرائط مقلوليت را داشته باشد.

يد به خود اجازه دهيد از اينها حديث نقل كنيد زيارا  نلا شويم در حديث عائشه، زهرى و عروة بن زبير وجود دارند كه شما حال يادآور مى     

دو نكته در مورد ايان   رغم اين كه از ناحيه بسيارى از علماى شما توثيق شده است بن شهاب زهرى( على  زهرى )محمد بن مسلم بن عليداللهّ

 ورد غفلت برار گرفته است:هم از اين راوى وجود دارد( م راوى )كه متأسفانه در صحاح سته اكثار روايت )در حد وسيع(

ا زهرى مجالست و منادمت شديد با دربار خلفاى بنى اميه )طلق مدارك موردبلول شما( داشته است. او با چند خليفه )علدالملك و وليد و  1     

لم فرزندانش گماشته و او را سليمان و عمر بن علدالعزيز ويزيد بن علدالملك و هشام بن علدالملك( مجالست داشته و هشام، زهرى رابعنوان مع

درخواست  به صورت تحقيرآميز كه زيلنده يك شخصيت علمى نيست از علدالملك و هشام . وى بارها1به رفتن حج با آنان وا داشته است

 كرده است: مال و اداى ديون خويش را مى

سالم و   و علياه  الله صالى   لو انك سكنت المدينة و رحت الى مسكجد رسكول اللّكه   حدثنا سفیان قیل للزهرى »     

 .2«بلرهتعلم الناس منك بال انه ليس ينلغى ان افعل حتى ازهد فى الدنيا و ارغب فى الاخرة

 «.فقلت ان راى امیر المؤمنین ان يصل رحمى و ان يفرض لى فعل قال ايها الان انهضلشانك»...     

مستمرى( تعيين نمايد مناسب است. علادالملك گفات:    اگر امير المؤمنين )علدالملك( نسلت به من صله رحم بجا آورد و براى من )يك     

 حالا فعلاً بلند شو دنلال كارتلرو.

نظر من نزد علدالملك  كه اين نوع درخواست، مورد اعتراض بليصه كه واسطه او نزد علدالملك بود، برارگرفت و گفت: چرا اين گونه بدون     

 افهار حاجت كردى.

 او نيز به هشام گفت:     

اقض دينى قال: و کم هو! قال: ثمانیة عشر الف دينار قال: انى اخاف ان قضیتها عنك انتعود... فقضاها عنه »     

 «.قال: فما مات الزهرى حتى استدان مثلها فبیعت شغب فقضى دينه

اين دين را ادا كنم دوباره خويشتن را مديون سازى  ترسم هزار دينار گفت: مى 11: دينت چقدر است؟ گفت: دين مرا ادا كن )هشام( گفت     
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 و از من بخواهى آن دين را هم اداكنم.

 دينش را ادا كرد. )راوى( گفت: )آن چنان هم شد( زهرى نمرد مگر اين كه دوبار برض كرد و هشام     

كاه   ساخت چنان افزود و خود را مديون مى خويش مى تهاى زندگى نلود بلكه به املاكت براى رفع ضرو گرف موال را كه مىزهرى اين ا     

 است: ذهلى در تاريخ الاسلام آورده

و عاتبوه يوما فى دينه فقال هل علىّ الاعشرة آلاف دينار و انا منعم فى الدنیا لى خمسةمن العیون کل عین »     

 .1«منها خیر من اربعین دينارا

نعمت و ثروت هستم،   باشم؟ من كسى هستم كه داراى مى او را درباره دينش نكوهش كردند، گفت: مگر من بيش از ده هزار دينار مديون    

 ها بيش از چهل دينار است. پنج چشمه دارم كه ارزشهر يك از آن

اىّ رجل لولا انكه افسكد نفسكه بصكحبة     »لى از مكحول در حالى كه ذكر زهرى به ميان آمد چنين روايت كرده است: و نيز ذه     

لكونه کان مداخلاً للخلفاء و لئن فعل ذلك فهو الثبكت   الملوك قلت: بعض من لا يعتد به لم يأخذ عن زهرى

 .2«الحجة

 ه مردى اگر نه اين بود كه خود را به خاطر مصاحلت ملوك تلاه ساخت... .چ    

نكرده به خاطر اين كه وى در امر خلفاء داخل شاده   به گفتارش اعتنايى نيست از زهرى اخذ حديث  برخى از كسانى كه  گويد: ذهلى مى     

 حديث ثلت و حجت بوده است. است. و اگر او چنين كرده از جهت

و لا »وى خود را تلاه كرد زيرا وى مخاطب به آيه   گويد وابعيت همان است كه مكحول گفته است وابعيت اين نيست كه ذهلى مىولى      

 برار گرفت.«ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار

 را دهيم.گوش ف 3اكنون به سخن آلوسى در روح المعانى     

الاذين  »كند يكى اين كه مقصود از  ذكر مى دو احتمال «و لا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار»آلوسى در تفسير آيه كريمه     

« الذين فلموا الى»اند، هرگونه فلمى كه باشد، بدين لحاظ  منظور كسانى باشند كه فلم مرتكب شده مشركان باشند، احتمال ديگر اين كه« فلموا

 گويد: داده است شامل شود. بعد مى تا هر كسى را كه هرگونه فلمى انجام« الى الظالمين»تعلير شده است نه 

تهم و ترك التغییر علیهم مع القدرة و التزيىّبزيّهم و تعظیم ذکرهم  و يشمل النهى )لا ترکنوا( حینئذ مداهن»     

التفسیر الثانى... )و ما اصعبه على الناس  ذلك... و الى و مجالستهم من غیر داع شرعى و کذا القیام لهم و نحو

الیوم بل فى غالب الاعاصیر من تفسیر( ذهب اکثرالمفسرين قالوا و اذا کان حال المیل فى الجملكة الكى مكن    

مساس الناس النار فما ظنك بمن يمیل الى الراسخین فى الظلم کل المیكل و   وجد منه ظلم ما فى الافضاء الى

بكزيّهم و   مصاحبتهم و منادمتهم و يتعب قلبه و قالبه فى ادخال السرور علیهم... و يبتهج بكالتزيىّ  ىيتهالك عل

 المشارکة لهم فى عینهم و يمد عینیه الى ما متعوا به من زهرة الحیوة الدنیا الفانیة.

(بناءً علاى ماا روى ان   و ينلغى ان يعدّ مثل ذلك من الذين فلموا لا من الراكنين اليهم )اين جمله خوب توجه شود
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 رجلاً بال لسفيان انى اخيط للظلمة فهل اعدّ من اعوانهم؟ فقال له: لا انتمنهم و الذى يليعك الابرة من اعوانهم.

بعض الناصحين يا حضرت على بان   )مراد آلوسى از «.و ما احسن ما كتله بعض الناصحين للزهرى حين خالط السلاطين     

 كه در منابع حديثى شيعه امامياه  اماميه است كه به نصيحت زهرى پرداخته است، چنان امام چهارم شيعه هماالسلامعليالحسين زين العابدين 

 است(.  سنت است، آمدهابونعيم كه منابع حديثى اهل 2باشد كه در حلية الاولياء يا سلمة بن دنيار مى 1است

نويسم، مفصل آن را خود، مطالعه  آن را براى شما مى آميز خيلى عجيب است كه من چند سطر از جملات به هر حال، متن اين نامه نصيحت     

 فرماييد.

 آن ناصح به زهرى چنين نوشته است:     

التعكذير ولارايكیا منكك    قابلاً منك ب  ... و لاتحسبن اللّه فانظر اىّ رجل تكون غدا اذا وقفت بین يدى اللّه»     

 بالتقصیر هیهات هیهات لیس کذلك، اخذ على العلماء فى کتابه اذ قال:

 «.لتبیّننّه للناس و لاتكتمونه»

بدنوّك منه حين  ست وحشت الظالم و سهلت له طريق الغى و اعلم ان ادنا ما كتمت و اخف ما احتملت ان آن     

تكون تلوء باثمك غدا معالخونة و ان تسئل عماا اخاذت باعانتاك    دنوت و اجابتك له حين دعيت فما اخوفنى ان 

على فلم الظلمة انك اخذت ما ليس لك ممناعطاك و دنوت ممن لم يردّ على احد حقّا و لم تردّ باطلاً حين ادناك 

اوليس بدعائه اياك حين دعاك جعلوك بطلا اداروا باك رحاى مظاالمهم و جسارا يعلارون        و احللت من حادّ اللّه

 «.ليكالى بلاياهم و سلّما الى ضلالتهم داعيا الى غيّهم...ع

از فالمين شده است و به تعلير آلوسى خود او مصداق  و با توجه به اين تعليرات، زهرى با نزديك شدن به دربار خلفاى فالم بنى اميه خود     

 «.لاتركنوا»مخاطب به  است، نه تنها« الذين فلموا»

 ركون به فالم است كه در آيه نهى شده است. كنند و اين ا خطاب به كسانى است كه به احاديث زهرى عمل مىبنابر اين لاتركنو     

 توان به حديث زهرى عمل كرد؟!! آيا با اين وصف مى     

 اين يك نكته مهم در مورد زهرى. اما نكته دوم:     

اند باه   كرده سب مى  كسانى كه آن حضرت را و السلام عليهين از على اين كه وى در كلمات برخى از علماى اهل سنت از جمله منحرف     

 حساب آمده است.

 گويد: مى 3ابن ابى الحديد كه سنىّ معتزلى است در شرح نهج الللاغه     

و روى جرير بن علد الحميد عن محماد بان شايلة بالشاهدت     السلام  عليهو کان الزهرى من المنحرفین عنه »    

 «.السلام فنالا منه مسجد المدينة فاذا الزهرى و عروة الزبير جالسان يذكران عليا عليه

 تواند مؤيد اين مطلب باشد توجه فرمائيد: به اين حديث كه مى     

حمن انا السید ابو الحسنمحمد بن علكى بكن   اخبرنا ابوالقاسم زاهر بن طاهر انا ابو سعد محمد بن عبد الر»     
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الحسین نا سلیمان بن احمد الحافظ نا محمد بن اسحاق الحافظ نا اسماعیلبن ابى اويس نا جعفر بكن ابكراهیم   

الجعفرى قال: کنت عند الزهرى اسمع منه فاذا عجوز قدوقفت علیه فقالت يا جعفرى لا تكتب عنه فانكه مكال   

فقلت: منهذه؟ قال: اختى رقیة خرفت قالكت: خرفكت انكت کتمكت فضكائل آل       الى بنى امیة و اخذ جوائزهم

 «.محمد

غدير و يكى حديث اوثق عرى الايمان الحاب   روايت كرد يكى حديث  كه همين ربية دو حديث از محمد بن منكدر از جابر بن علداللهّ     

 .1 و اللغض فى اللهّ  فى اللهّ

هاى جعفرطيار، نزد زهرى بوده و ربية خواهر زهرى هم نزد وى  در اين حديث كه سند آن معتلر است و جعفر بن ابراهيم جعفرى از نواده    

 باشى. گويد: تو خودت خرف و فاسدالعقل مى دهد، خواهرش به او مى نسلت خرافت به خواهرش مى بوده است هنگامى كه زهرى

ها را اخذ نموده كه همان مطلب اول اسات كاه    دهد، يكى اين كه او به بنى اميه ميل كرده وجوائز آن لب به زهرى نسلت مىآنگاه چند مط     

 يادآور شديم.

 باشيم. است كه در صدد آن مى را كتمان كرده است و اين نشانه مطلب دومى وسلم آله و عليه الله صلىدوم اين كه فضائل آل محمد      

زهرى وجود دارد ولى در احاديث فضاائل اهال بيات     كنيم احاديثى كه در فضائل خلفاست، در بسيارى از اسناد آن رو ملاحظه مىاز اين      

 كه آيد، چنان نوعى نصب به شمار مى  السلام عليهمشود وكتمان فضائل و يا حذف فضائل از اهل بيت  زهرى كمتر ديده مى السلام عليهم

فمن حاجّك فیه من بعد ما جائك من العلم فقل تعالوا ندعابنائنا و ابنكائكم و نسكائنا و   »ه آلوسى در تفسير آيه ملاهلا 

كند و النصاب   مى  گويد: آيه، دلالت بر فضل آل اللهّ ، مى«الكاذبین على  نسائكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة اللّه

ها شمرده  كه كسى با وجود دلالت آيه بر فضل اهل الليت اين دلالت را انكار كند نوعى نصب وعداوت نسلت به آنيعنى اين 2جازم الايمان

 شود و نصب از بين برنده ايمان است. مى

لتبیننكه للنكاس و   »به آيه كريماه  كتمان و استشهاد  در جملاتى كه در كلام آلوسى از بول آن ناصح نسلت به زهرى آمده بود سخن از     

ساقوط از اعتلاار حاديث     موجب السلام عليهبود  و بر اساس تحقيقى كه بللاً صورت گرفت دشمنى حضرت اميرالمؤمنين  «لاتكتمونه

 است.

 به هر حال سخن در اين بحث به درازا كشيد.     

جايز نيست، بنابراين، احاديث عائشه كه در سند آن زهرى از عروة بن الزبير و اعتماد به او به هيچ وجه « ابن شهاب»با اين وصف احتجاج به      

 احتجاج نيست. آمده است، سندا بابل

 گرديم: مى بايد به مضمون حديث توجه كرد. مجددا به حديث باز حال با فرض اعتلار سند،      

ل فصالى فاى المساجد و صالى رجاال      وسالم خارج ليلاة فاى جاوف الليا       آلاه  و علياه  الله صلى  انّ رسول اللّه»     

بصلاتهفتحدثوا فاجتمع اكثر منهم فصلوا معه فاصلح الناس فتحدثوا فكثر اهل المسجد من الليلةالثالثة فخرج رسول 

 سلم فصلى فصلوا بصلاته. و عليه الله صلى  اللّه

الفجرابلل على الناس فتشهد فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن اهله حتى خرج لصلاة الصلح فلما بضى       
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  ثم بال: اما بعد فانه لم يخف على مكاانكم و لكناى خشايت ان تفرضاعليكم فتعجازوا عنهاا فتاوفى رساول اللّاه         

 «.سلم و الامر على ذلك و عليه الله صلى

 متعدد آن را يادآور شدند.راويان با تعليرهاى  بايد توجه داشت كه اين وابعه كه بازگو شده على الظاهر يك وابعه بيش نلوده و     

 با حصير اتخاذ كرده بودند. يى بوده كه در مسجد، خود حضرت در حجره  بنابر اين اولاً نماز گذاردن حضرت،     

 در جماعت صورت گرفته باشد. ثانيا مسجد تاريك بوده و نماز واجب نلوده است كه با چراغ روشن و حضور مردم     

شدند  مردم از خانه كه متصل به مسجد بوده وارد مسجد مى بدون تماس با ل حضرت متصل به مسجد بوده و حضرت ثالثا على الظاهر منز     

 گزاردند. و در آن حجره نمازمى

نماز خويش را انجام داده باشند، به هايچ وجاه محارز      گزاردند با اين وصف اين كه حضرت با علم و اطلاع از اين كه مردم با او نماز مى     

 يست.ن

كند  تر بيان مى زيد بن ثابت كه ماجرا را به طور روشن رابعا به فرض اين كه اين حديث فهور در علم و اطلاع حضرت داشته باشد، حديث     

 حديث زيد بن ثابت از اين برار است: استناد برار گيرد و  بايد مورد

النضر عن بسر بكن   ى بن عقبة عن سالم ابىحدثنا عبد الاعلى بن حماد، قال حدثنا وهیب قال حدثنا موس»     

سلم: اتخذ حجرة بال: حسلت انه بال منحصاير فاى رمضاان     و عليه الله صلى  سعید عن زيد بن ثابت انّ رسول اللّه

فصلى فيها ليالى فصلى بصلاته ناس من اصحابه فلما علم بهم جعل يقعدفخرج اليهم، فقال بد عرفت الذى رأيات  

 .1«ها الناس فى بيوتكم فانّ افضلالصلاة صلاة المرء فى بيته الا المكتوبةمن صنيعتكم فصلوا اي

گوياد:   رمضان اتخاذ كرد. )راوى( مى در مسجد( دراى را ) حجره وسلم آله و عليه الله صلى... از زيد بن ثابت روايت است كه پياملر خدا     

شلهايى نمااز   تواند برينه براى اين جهت باشد كه حجره از حصير بوده است( كه در آن حجره پندارم حجره از حصير بود )روايات ديگرمى مى

 خواند و جمعى از اصحاب آن حضرت با او نماز گزاردند.

او آگاه شد نشست، پس به سوى آنان خارج شدو فرمود: من از كار شما اطلاع يافتم، اى ماردم! در خاناه    هنگامى كه از نماز گزاردن آنان با     

 شود(. گزارد جز نماز واجب )كه در مسجد و باجماعت برگزار مى اش مى نماز انسان نمازى است كه در خانه هايتان نماز بگزاريد كه برترين

متعرض نشديد، با اين كه اين حديث سندا از نظر معيارهاى  اايد، چر  يا خير؟ اگر ملاحظه كرده ايد ردهدانم اين حديث را شما ملاحظه ك نمى     

  اى ندارد و از همه آن احاديث اعتلارش بيشتر است و دلالتش هم براين كه به مجرد علم و آگااهى آن   حديثى شما، معتلرتر وجاى هيچ منابشه

روشن و  ورزيده و به آن ادامه ندادند و به آنان امر كردند كه در خانه هايشان نماز بگزارند، امتناعحضرت از جماعت آنان، حضرت از جماعت 

 واضح است.

و اين حكم را به بيان يك ضابطه كلىّ تأكيد كردند كه بهترين نماز هر كسى نماز درخانه است مگر نماز واجب كه با جماعات در مساجد        

 شود. خوانده مى

يى بازگو شاده   نلوده است در حديث عايشه به گونه يث بطور صريح وابعه را بازگو كرده است و اين وابعه كه فاهرا يكى بيشو اين حد     

از ابتداى آنان تحقق دارد ولى باا صاراحت و فهاور باوى      وسلم آله و عليه الله صلىخوشنودى پياملر  هم است كه از برخى جهات آن تو

 آن برداشت نخواهد بود.زيد بن ثابت جايى براى  حديث

                                                           

 / دارالفك 178/ ص1. صحيح البخ رى/ تا ا الاذان/ ب ا م  اذا ت ن بيج الام م و بيج الدام ح ئ/ او سا  / ج 1
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 باشد: دارد، حديث انس مىوسلم آله و عليه الله صلىحديث ديگرى كه آن نيز دلالت روشنى بر انكار جماعت از ناحيه رسول اكرم      

حدثنى ابى ثنا بهز ثنا حجاج ثنا سلیمان بن المغیرة... عن ثابكت عكن انسكقال کكان النبكى        حدثنا عبداللّه»     

 سلم يصلى فى رمضان فجئت فقمت خلفه بال و جاء رجل فقام الى جنلى ثم جاء آخرحتى كنا رهطا. و هعلي الله صلى

سلم انّا خلفه تجوزّ فاى الصالاة ثام باام فادخل منزلاه فصالىّ صالاة لام           و عليه الله صلى  فلما احسّ رسول اللّه     

 .1«لليلة؟ بال نعم فذاك الذى حملنى علىالذى صنعتافطنت بنا ا  اللّه يصلهاعندنا بال فلما اصلحنا بال بلنا يا رسول

آمدم پشت سر حضرت باه نمااز    گزارد، من در ماه رمضان )در مسجد( نماز مى وسلم آله و عليه الله صلىاز انس روايت است كه پياملر     

 مازايستاد، ديگرى هم آمد و چنين كرد تا اين كه گروهى شديم.ايستادم، مرد ديگرى هم آمد او هم در كنار من به ن

احساس كرد ما پشت سر او به نماز ايستاديم نمازخويش را تمام كرد سپس بلند شد و به  وسلم آله و عليه الله صلىهنگامى كه پياملر خدا      

 انجام داد. منزلش رفت و نمازهاى ديگرش را در منزل

 آرى و همين باعث شد كه من چنان كردم. ! شما ديشب از كار ما آگاه شديد؟ فرمود: يم: يا رسول اللهّچون صلح كرديم گفت     

نيست زيرا سنت يا بول پيااملر   در مشروعيت جماعت در تراويح ثابت وسلم آله و عليه الله صلىدر نتيجه از اين احاديث، سنتى از پياملر      

 حضرت است نسلت به كار ديگران. فعل آن حضرت و يا تقرير و امضاى آناست و يا  وسلم آله و عليه الله صلى

 ندارد. در گفتار آن حضرت لحنى كه حاكى در مشروعيت جماعت در تراويح باشد وجود     

 ها روشن گرديد. آن و فعل و تقريرى هم از آن حضرت، از احاديث مذكور استفاده نشد كه با توضيح     

نداشات،    وجود جماعت در تراويح  اصلى و اساسى براى وسلم آله و عليه الله صلىايات بررسى شد و در سنت پياملر بعد از اين كه رو     

 «.لمیمنعنى من الخروج الیكم الا خشیة ان يكتب علیكم»ضرورتى براى بحث در اطراف اين جمله كه: 

 گردد، وجود ندارد. يدم بر شما واجببا شما نشد جز اين كه ترس  نماز  اين انجام   چيزى مانع من از     

 گذشته از اين كه خود اين جمله احتمالاتى درباره آن ذكر شده است.     

هاايى از آن داده   مورد اشكال برار گرفته و جاواب  و اصل اين مطلب كه چگونه موافلت بر عمل مستحلى موجب واجب شدن آن گردد     

 بيان نشده است. اعتمادى شده و سرانجام مطلب روشن و بابل

 است: كه بسطلانى از ابوالعلاس برطلى پس از بيان يك توجيه و اشكال آن، گفته چنان     

ان، كاار پسانديده و   و با وجود اين احتمال كه اصرار و تكلف آنا .  2«فالمسئلة مشكلة و لم أر من کشف الغطاء عن ذلك»     

كه  است. چنان خطر ايجاب بر طرف شده وسلم آله و عليه الله صلىديگر معنى ندارد گفته شود: پس از درگذشت پياملر  مطلوبى نلوده است،

 مرحوم مجلسى فرموده است:

ير مكن ان  والتحكذ   فلو صحت الرواية لكانت محمولة على ان المراد عن نهى عن تكلف ما لم يأمر به اللّه»     

 «.يوجب علیهم صلاة اللیل ارتكاب البدعة فى الدين

الهى است و چيزى كه چنين باشد پس از ارتفاع  و اين دلالت روشن بر بلح و زشتى كار آنان دارد و اين كه اين كار در مظان عقاب وكيفر      

 گردد. گاه جايز نمى رود وهيچ وحى، بلح آن از بين نمى

                                                           

 / دار ص در بي وت123/ ص3. مسند احمد/ ج 1
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نداشته است، تعلير خليفه دوم  وسلم آله و عليه الله صلىاكرم  يى در سنت رسول لالت دارد كه جماعت در تراويح سابقهدليل ديگرى كه د     

 از جماعت در تراويح به بدعت تعلير كرده است. در حديث علدالرحمان بن علدالقارىّ است كه

كه خود شما بلول  بدعت چنان  بابل بلول نيست زيرا بر امام واحد، و اين توجيه كه مقصود خليفه دوم از بدعت بودن آن، جمع مردم است     

 شرعى ندارد و ابن حجر عسقلانى در فتح اللارى گفته است: كرديد آن است كه سابقه و پيشينه

و المراد بها اى فى حديث من احدث فى امرنا هذا ما لیس منه فهو ما احدث و لیس لهاصل فكى الشكرع   »     

 «.شرع بدعة و ما کان له اصل يدل علیه الشرع فلیس ببدعةيسمىّ فى عرف ال

« على امام واحد»جماعت را چه اوزاعا و چه مجتمعا  و اگر جمع مردم بر امام واحد بر اساس سنت بود يعنى دليل مطلقى وجود داشت كه     

 يى در شرع ندارد. پيشينه ت يعنى اين عملموضوع نداشت و اين كه خليفه دوم تعلير به بدعت كرده اس تجويز كند در آن صورت بدعت

دوم است به تعلير ابن حجر عسقلانى در فتح اللارى  بوده است اجتهاد در مقابل نص كلام خليفه  با اين وصف اين سخن كه اين كار سنت     

 گويد: رجوع نماييد. وى مى

باشد و اگار   حقيقتا بدعت بود ديگر سنت نمى اگر چيزى يعنى: بدعت و سنت متقابلين هستند، «و تطلق فى الشرع فى مقابل السنّة»

 باشد. سنت بود بدعت نمى

 نيست چه اين كه بر خلاف اصالة الحقيقة است. مجاز است، اين سخن صحيح اگر گفته شود اين كه خليفه دوم اطلاق بدعت كرده      

پذيرد و بابل تقسيم به احكام خمسه نيست، زيرا  نمى حكم حرمتبدعت كه در مقابل سنت است جز   كه گردد  و با اندك تأمل روشن مى     

 باشد. تواند حكمى جز حرمت داشته است به حساب دين آن را انجام دادن، نمى وسلم آله و عليه الله صلىپياملر  چيزى كه خارج از سنت

كه اين بدعت همراه با اجتماع مسالمانان اسات كاه     و اين كه خليفه دوم آن را بدعت حسنه ناميده است بر اساس اين مقصود بوده است     

«  ها الى النار سليل عموم كل بدعة ضلالة و كل ضلالة»تواند مجوز بدعت شود و  است ولى اين تصور نمى اجتماع، خود نيكو و داراى مصلحت

 شود. حال به اين علارت بسطلانى توجه فرماييد: محكمّ است و هيچ مخصصى بر آن وارد نمى

سلم لم يسن لهم الاجتماع لها و لا كانت فى زمن الصديق... و هى خمسةواجلة  و عليه الله صلىماها بدعة لانه س»     

نعمت اللدعاة و هاى كلماة     و مندوبة... و حديث كل بدعة ضلالة من العام المخصو  و بد رغب فيها عمر بقوله

باللذين من بعادى اباى بكار و عمار و اذا اجماع       اتجمع المحاسن كلها... و بيام رمضان ليس بدعة لانّه بال: ابتدو

 «.الصحابة مع عمر على ذلك زال عنه اسماللدعة

كه چون مسلوق به سنت پياملر نلاوده اسات، بعاد     در جمله اول، بسطلانى وجه تسميه عمر، صلاة تراويح را به بدعت، بيان كرده است     

است.  لر آن را تشريع نكرده است( پنج بسم است كه واجب و مستحب از آن ابسامكه پيام بدعت )يعنى همان چيزى السلام عليهمگويد  مى

 توان آن را به واجب و مستحب تقسيم كرد؟ با وجود اين كه در دين سابقه ندارد مخصوصا اگر علادت و توبيفى هم باشدچگونه مى

برخى از بدعتها با حفاظ عناوان بادعت باودن      كه از عام مخصو  است يعنى دليل داريم «کل بدعة يلالة»گويد: حديث  بعد مى     

 كجاست و آن مخصص كدام است و مگر جمله كل بدعة ضلالة بابل تخصيص است؟! ضلالت نيست، بايد پرسيد اين دليل

تراويح حاكى از اين است كه همه محاسن  در مورد« نعمت»يعنى اطلاق كلمه  «و هى کلمة تجمع المحاسن کلها»گويد:  بعد مى     

 مردم را از اين همه محاسن محروم كرد؟! وسلم آله و عليه الله صلىپياملر  در اين عمل وجود دارد، اگر چنين است چرا

بعد از اين كه خودش وجه بدعت بودن رابيان كرد، اين تنابض چگونه بابل توجيه است؟  «و قیام رمضان لیس ببدعة»گويد:  بعد مى     
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گوياد: اصالاً بادعت نيسات. چارا؟ چاون پيااملر         شاايد اشاكالش كمتار باود. خيار! ماى        ز اسات گفات: ايان بادعت جاائ     باز اگر مى

 شود. خارج مى بكر و عمر ابتدا كنيد، چون امر به ابتدا شده است، از بدعت بودن فرموده است: به ابىوسلم آله و عليه الله صلى

 كنند؟ ه عملى هيچ تعرضى نكرده باشد، چگونه ابوبكرو عمر نسلت به آن امر مىاصلاً دربار وسلم آله و عليه الله صلىاولّاً آيا اگر پياملر      

 شود؟!! با اين كه علادت توبيفى است آيا بر آنان وحى نازل مى     

انجام دادند و ها  اند شامل شود يعنى اگر بدعتى هم آن كرده ها بدعت بودن آن را بيان ثانيا اين حديث آيا اطلاق دارد كه چيزى را كه خود آن     

 بدم هستند؟!!  ها از خود پياملر پيش نهادند بايد به آنان ابتدا كرد و آيا آن خود آنان آن را بدعت نام

لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا مناه   و لو تقولّ علينا بعض الاباويل»تنها بابل ابتدا در سنت اوست.  وسلم آله و عليه الله صلىچه اين كه پياملر      

 .1«ينالوت

 شود؟! و با اين فرض كه اين عمل بدون ابتدا بدعت است چگونه با ابتداء سنت مى    

 ها را بيان كرده، مراجعه فرماييد. ضعف آن هايى كه طرق حديث را يادآور شده و به مقاله ثالثا حديث، طرق آن ضعيف است،      

 نيز همين اشكالات را دارد. «و سنة الخلفاء الراشدين... علیكم بسنتى»چنان كه حديث      

 است كه در اول بحث يادآور شدم. السلام عليهماماميه  افزون بر اين كه بر فرض صحت سند بابل تطليق بر امامان معصوم شيعه     

كند زيرا با توجه به اصرارى كه از  ات مشروعيت نمىاثل خواندند، اين اى با جماعت مى و اين كه در حديث علد الرحمن بن علد القارىّ، عده     

آنان را وسلم آله و عليه الله صلىفاهرى كه اين عمل داشته است، افراد بدون اين كه پياملر   است و جاذبيت و شكوه ناحيه صحابه وجود داشته

 دادند. توجيه فرمايد اين عمل را بدون اطلاع آن حضرت انجام مى

اى تصور كرده باشند كه جماعت پياملر همراه بارضايت آن حضرت بوده است، در صورتى كه رضايت  عى است كه عدهبر اين اساس طلي     

 آن حضرت نياز به فهور ودلالت دارد.

ذلك كان الامر على »عامه صحابه به جماعت انجام نشد.  شاهد بر اين مطلب علارتى است كه حاكى از اين است كه ديگر اين عمل از ناحيه     

و سيره صحابه را كه شما از  و اين با جماعت خواندن برخى بر اساس ناآگاهى ناسازگارى ندارد.« بكر... خلافة ابى ثم كان على كان الامر ذلك فى

متحارزّ  داده و از آن  بن عمار ايان عمال را انجاام نماى       آن سخن به ميان آورديد در اين مورد وجود ندارد زيرامسلمّ و ثابت است كه علداللهّ

نقل « راز دللران»شود.  و اين كه از روايت احتجاج طلرسى اين جمله را از  با اين توضيحات، اشكال سخن ابى حنيفه نيز فاهر مى. 2بودهاست

 «.و رسوله  اهلالسنة فالمتمسكون بما سنة اللّه»كرديد كه 

 نوشتيد. كرده است اين جمله را نمى اولاً، كاش در مثل چنين موردى كه خليفه دوم تصريح به بدعت بودن اين مطلب     

ناحياه مؤسساه در راه حاق باراى مؤلاف )آبااى مولاوى         هاى زيادى است كه اين پاسخ از ثانيا پاسخ كتاب راز دللران نوشته شده و سال     

شاده از روى آن پاساخ    ست و من پاسخ حديث مذكور و كتاب احتجاج را كه اهل السنة در آن تعريفگرديده ا علدالرحمن سربازى( ارسال

 نويسم: براى شما مى

باشند داشته باشد زيرا موبع  موسوم به اهل سنت مى بضيه خارجيه نيست تا نظر به گروهى كه «اهل السنة مستمسكون...»اين جمله »     

بلكه اين بضيه اصطلاحا بضيه حقيقيه است و موضوعاين بضيه كسانى هستند   اند، سنت وجود نداشته اهل صدور اين جمله گروهى به اسم

                                                           

 22ر  26. ساره ح قص/ آيه 1

 2714/ ح57/ ص2ر السنج الكب ى بيهدى/ ج 178/ ص7. عمد  الد رى/ ج4
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باشند در اين جمله بيان شاده   مى وسلم آله و عليه الله صلىانتساب به سنت پياملر  باشند. اهل سنت وابعى كه شايسته كه اهل سنت وابعى مى

 اند. برار داده به آن چه خدا و رسول او به عنوان راه و طريقه براى آنهاهستند كه متمسك باشند  ها كسانى است كه آن

جمعيات   باشاند و ناافر باه كثارت      حق مى اهل دين يا مذهب« سواد اعظم»اين است كه  «الزموا السواد الاعظم»و پاسخ حديث      

 باشند.« السواد الاعظم»ود از ها مقص باشد لا جرم بايد آن باشد و الا جمعيت مسيحيت بيشتر ازمسلمانان مى نمى

مراجعه فرماييد،  1سير اعلام النللاء ذهلى كه از كتاب مقام صحابه نقل كرديد به كتاب «اختار اصحابى  ان اللّه»و در مورد حديث      

 اين جمله در آن جا آمده است:

اختار اصحابى مويكوع  والحمكل فیكه      للّهو قال ابن ابى حاتم: سمعت ابى و ابا زرعة يقولان حديث ان ا»    

 «.بن صالح کاتب اللیث(  صالح )عبداللّه على ابى

هاا را   زيادى از علماى اهل سنت است، اجمالى از آن شوم اين حديث مورد اشكال عده يادآور مى« اصحابى كالنجوم»و در مورد حديث      

 عه فرماييد.جانب مطال تأليف اين «عدالت صحابه»توانيد در كتاب  مى

، ابان  5، ابن علاد اللارّ  4، دار بطنى3ابوبكر بزار ،2اند مانند: احمد بن حنلل اين حديث را علماى بسيارى از اهل سنت، تضعيف كرده     

ده بسايارى  و عا  11، منااوى 15، ابن حجر عساقلانى 7، ابن بيم جوزى1ذهلى، شمس الدين9، ابو حيان اندلسى6جوزى

 ديگر.

                                                           

 212/ ص1. ج 1

 423/ ص3. الايسي / ج 4

 21/ ص4. ج م  بي ن الد/م/ ج 3

 648/ ص4. تخ يج اح دي/ الك/ ف/ ج 2

 21/ ص4. ج م  بي ن الر/م/ ج 5

 . الر/ل المان ريص6
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 الرحمن الرحيم  بسم اللهّ

 تعالى(  حضور محترم برادر گرامى جناب آقاى مولوى محمد جواد روحانى )وفقه اللّه     

رسيد. ازاين كه شما لطف كرديد و مقاله را مورد نقد برار دادياد و   2/1/11نامه شما كه حاوى اشكالاتى بر مقاله ارسالى من بود در تاريخ      

نويسام   ورزم. انتظاراين است كه در آنچه ماى  سپاسگزارم و با كمال صفا و صميميت به پاسخ اشكالات ملادرت مى اشكالات را يادآور شديد

 دبت و تأمل فرماييد.

 ايد: در صفحه اول در مورد اين جمله كه يادآور شدم بخشى از مطالب نامه من الزامى وجدى است مربوم داشته     

جنون و سرکشكى   ل دشمنى و عداوت است و در اختلاف عقلانیت و منطق است و جدل دشمنى،در جد»     

 «است.

ادع الى سبیل ربك بالحكمة و الموعظكة  »جدل يك معناى لغوى و يك معناى اصطلاحى دارد. در برآن مجيد فرموده است:      

جدل به اين  اند كه همان معناى لغوى است. بديهى است كه ن را به منافره معنى كردهومفسرين آ 1«الحسنة و جادلهم بالتى هى احسن

 كه برآن كريم امر فرموده است مجادله به احسن است. مورد چنان يى با عداوت و دشمنى ندارد مخصوصا كه جدل در اين معنى هيچ ملازمه

 گويد: تفتازانى در تهذيب المنطق مى كه لال است چنانمعناى اصطلاحى آن كه در علم منطق بيان شده نوعى از استد     

القیاس اما برهانى يتالف من الیقینیات و اصكولها الاولیكات و المشكاهدات و التجربیكات والحدسكیات و      »     

 .2«المتواترات و الفطريات ... و اما جدلى يتالف من المشهورات و المسلمات

شود و بسم ديگر جادل   است كه از يقينيات فراهم مى در اين سخن بياس كه استدلال است دو بسم معرفى شده است. يك بسم برهان    

 گردد. فراهم مى است كه از مشهورات و مسلمات

ست هيچ گونه تلازمى با عاداوت و ...  شود كه معناى اصطلاحى جدل هم كه آوردن مسلمات درمقام استدلال ا با اين توضيح روشن مى     

كنند اگر يكى از آنان به عنوان استدلال، چيزى را كه نزد برادر ديگرمسلم و مورد بلول است بكار  بلكه دو برادر هم كه بايكديگر بحث مى  ندارد

 گيرد اين را جدل گويند.

 و آنچه برآن حاكم است جز صفا و صميميت چيزى نيست. بر اين اساس ملاحثه ما از هر جهت خالى از دشمنى و كينه توزى است     

 ايد كه: در صفحه اول نامه درباره حديث ثقلين نوشته     

دانیم و محبت اهل بیت جزءدين مكا اسكت و    ما در تعابیر روايى خودمان عمل به آن را واجب شرعى مى»     

 ...«یت محترماست تمام کتب صحاح سته و احاديث مرويه ما پر از بیان فضائل اهل ب

نوشتار بر اختصار و تذكر مطالب بر اساس فشردگى است. از  در اين زمينه گرچه مجال وسيعى براى سخن و گفتگو هست ولى ملناى اين     

مسالم در صاحيح خاود در نقال      كنيم كه كند. ملاحظه مى كه حديث ثقلين مسئوليت سنگينى را براى امت مطرح مى شوم اين رو يادآور مى

اند معرفاى   در آخر حديثپس از اين كه ثقل دوم را كه در ميان امت بجا گذاشته وسلم آله و عليه الله صلىحديث ثقلين از زيد بن اربم از پياملر 

 فرمايد: كند مى مى

                                                           

 .145. ساره دحل/ آيه  1

 111 - 111تهذيب المنطج/ ص  . ح شيه ملا عبدال/ّه  4
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 1«فى اهل بیتى  فى اهل بیتى اذکرکم اللّه  فى اهل بیتى اذکرکم اللّه  اذکرکم اللّه»     

آورد در  جمله كه تكرار و سه نوبت آورده شده است هشدار بسيار مهمى است به تمامامت در مورد اهل بيت كه خدا را به ياد امت مى اين    

كسانى هستند و ثانيا در برآن مجيد  مورد اهل بيت اين هشدارابعادى دارد. نخست اين كه امت درست درباره اهل بيت بينديشند كه اهل بيت چه

 بيان شده است كه اين مطالب بدرستى توجه و به آنها عمل شود. درباره اهل بيت چه مطاللى وسلم آله و عليه الله صلىلر و سنت پيام

تار   تر و مهام  نيست بلكه مسائلى بسيار فراتر و عالی كند تنها محلت و احترام و تعظيم اهل بيت برادر گرامى آنچه حديث ثقلين مطرح مى     

 است.

و دلالى انجام دهم كه اين خاود بحاث ارزشانمدى     خواهم تفصيلاً حديث ثقلين را مطرح كنم و درباره آن بحث سندى نجا نمىمن در اي     

را « حديث ثقلين»كنم. وكتاب  ام بسنده مى آن نيز برسيم و فقط بر آنچه در نامه بللى از حديث ثقلين آورده توانيم به است كه در صورت تمايل مى

 دارم. ل مىهم برايتان ارسا

ذر يادآور شديد و تأييد كرديد كه ترمذى  دوم و حديث ابى مشروعيت جماعت در تراويح را بر اساس استناد به سيره خليفه« 2»در صفحه      

 دانسته است. ذر را صحيح حديث ابى

 متذكر شوم. در اين مورد اجازه بفرماييد گزارش مختصرى از آنچه در نامه پيش ارائه كردم     

توجه داريد كه بررسى احاديث و روايات براى اين است كه مشروعيت جماعت درتراويح و يا عدم مشروعيت آن روشن شود براى اثلات      

حديث كه سندا و دلالة بى اشكال باشد مشروعيت آن را ثابت كند و تماميت سند درصورتى است كه تمام رواة آن  مشروعيت بايد حدابل يك

 شود و دلالات  وثابت و يا ضلط او زير سؤال رفته باشد آن حديث از حجيت سابط مى د. اگر حتى در حديثى يك راوى آنثقه و ضابط باشن

كند با آنچه دلالت  باشد باز آنچه دلالت بر مشروعيت مى هم بايد تمام باشد. اگر سند و دلالت هم تمام باشد ولى معارضى براى آن وجود داشته

 معارضه كرده در نتيجه اصل عدم مشروعيت حاكم خواهد بود. كند بر عدم مشروعيت مى

ذر صحلت شد از جمله محمد بن فضيل بن  ذر و حديث عايشه كه مطرح شد درباره چند راوى درحديث ابى حال در نامه بللى حديث ابى     

كاه   را  اى ابن حجار عساقلانى  ه را متذكر شدم كه وى كثير الخطا است. شما نقل معرفة الرواة غزوان كه نقل ذهلى از كتاب

گونه كه يادآور شدم باياد   وثابت وى بحثى نيست ليكن همان ايد در صورتى كه در حاكى از وثابت او است مفصل از تهذيب التهذيب آورده

 ثابت شود كه او علاوه بروثابت خطا هم ندارد.

كثرت خطاست چون ذهلى آن اماام بازرگ در جارح و     كه وى داراىآورد  و نقل ذهلى در معرفة الرواة حدابل اين احتمال را بوجود مى     

 دهد. كثرت خطا نسلت نمى تعديل بدون جهت يك راوى را به

نيست زيرا ذهلى وصف كثرة خطاا را ياا از جااى ديگار      بنابراين نلودن وصف كثير الخطاء در كتاب الجرح و التعديل مضر به اين جهت     

دليلى بر بى اساس بودن  ز الجرح و التعديل كه نزد وى بوده مشتمل بر وصف كثير الخطا بوده است. بنابراين تاا يى بدست آورده است و يا نسخه

 محمد بن الفضيل بن غزوان براى احتجاج حكم كرد. توان به صلاحيت جمله مذكور از ذهلى در دست نلاشد نمى

 راوى ديگر داود بن ابى هند است.     

و قال ابن حبان... و کان من خیار اهل البصرة مكن  »گويد:  ين راوى يكى جمله ابن حجر است كه مىاشكال من در مورد ا     

                                                           

 . صحيح مس/م1
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روايت اثرم كه كان كثير الاضطراب و ه و يكى جمله احمد است ب1«المتقنین فى الروايات الا انه کان يهم اذا حدث من حفظه

ايد به علارت ابن حجر كه ابن معين  اولى است. شما در جواب از اين اشكال علارات مفصل توثيق را يادآور شديد ونوشته الخلاف و مهم اشكال

 است بينديشيم. و ابى حاتم و نسائى ثقه بودن را نقل كرده

هم در صورت روايت از حفظ  و شهادت به كثرت كند و چون ابن حلان هم و اضطراب نمى دانيد كه ثقه بودن نفى كثرت و خود شما مى     

ايان راوى نياز    از كتاب نقل كرده است يا از حفظ. بنابراين شرط ضلط و حفظ محرز نيسات. بالنتيجاه   دانيم اين روايت را داده است و ما نمى

 صلاحيت احتجاج را ندارد.

 راوى ديگر حديث وليد بن علد الرحمن الجرشى الحمصى است.     

كرده است و عثمان بن صالح  اين راوى اين بود كه اين راوى اهل حمص است و بلل ازاسماعيل بن عياش زندگى مىاشكال من در مورد      

کاناهل حمك  ينتقصكون   »گويد: سنت موثق است، درباره اسماعيل بن عياش كه نيز وثابتش ثابت است مى السهمى كه در رجال اهل

شاود كاه خاود     از اين علارت استفاده مى «2فكفوا ثهم بفضائلهعلى بن ابى طالب حتى نشافیهم اسماعیل بن عیاش فحد

نلوده است و اهل حمص بلل از اين كه او بهلزرگى و  السلام عليهبوده است اهل انتقا  نسلت به على  اسماعيل بن عياش با اين كه حمصى

اسماعيل بزرگ شده و باا آنچاه از فضاائل حضارت اميار       بودند تا اين كه لسلاما عليهرشد برسد اهل انتقا  نسلت به على بن ابى طالب 

حمص را از انتقا  بازداشت و وليد بن علد الرحمن جرشى هم اهل حمص است و اينكه عامل هشام  دانست اهل مى السلام عليهالمؤمنين 

ه شهادت عثمان بن صالح و عموم عنوان اهال حماص و   سازد و ب نمى بن علد الملك در خراج غوطه بوده است او را از حمص بودن خارج

زيسته است وليدبن علد الرحمن اهل انتقاا  باوده    وليد بن علد الرحمن كه در دوران بلل از نشو اسماعيل بن عياش مىه ب شمول آن نسلت

 است. پس شهادت عثمان بن صالح سهمى وى راشامل شده است.

 اما اين كه انتقا  چيست؟     

ايد كه انتقا  به معنى كم كردن است نه به معنى دشنام دادن. خيرانتقا  از ماده نقيصه به معناى عيب است و تصريح ائمه لغت  نوشتهشما      

 در معنى انتقا  وتنقص به اين صورت است:

 / دارالتراث العربى بيروت(495/ 2)القاموس المحيط/ ج «الانتقاص و هو يتنقصه يقع فیه و يذمه»ا  1     

 /دار العلم للملايين(1557/  3)الصحاح/ ج «و النقیصة العیب و فلان يتنق  فلانا اى يقع فیه و يثلبه»ا  2     

 التراث العربى بيروت( / دار احياء262/  14)لسان العرب/ ج «و فلان ينتق  فلانا اى يقع فیه و يثلبه»ا  3     

حديث است بدان جهت است كه ساب   مضر و زيان بخش نسلت به حجيت السلام عليهاما اين كه سب و دشمنى على بن ابى طالب      

من سب علیا فقكد  »فرماود:   وسلم آله و عليه الله صلىصحيح وارد شده است كه پياملر  آن حضرت بزرگترين فسق است و در حديث

و در نهايات ساب خداوناد     وسلم آله و عليه الله صلىسب آن حضرت در حكم سب پياملر  كه «3 سبنى و من سبنى فقدسب اللّه

 برارداده شده است.

بر سب امير المؤمنين   جارى استوسلم آله و عليه الله صلىطلق اين حديث شريف تمام احكامى كه بر سب خداى متعال و سب پياملر      

                                                           

 / دار الفك 177/ ص3. تهذيب الاهذيب/ ج 1

 481/ ص1. تهذيب الاهذيب/ ج  4

 / دار المر ةص بي وت141/ ص3. مسادرك الصحيحيج/ ج  3
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 كه از جمله آنهاعدم حجيت بول و اخلار است.گردد  مترتب مى السلام عليهعلى بن ابى طالب 

 اعتلار باشد. تواند در برابر اين حديث داراى آيا با وجود اين، توثيق از ائمه جرح و تعديل مى     

 باشد. و صحت حديث، مورد تصديق ذهلى در ذيل مى     

 علد الملك فلم بزرگ نيست؟ ام بناضافه بر اين، آيا بودن يك راوى عامل خراج در يك شهر )غوطه( از طرف هش     

 «1و لاترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار»فرمايد: و آيه كريمه مى     

 باشد؟ و بلول خلر و معتلر دانستن حديث چنين كسى آيا ركون به او نمى    

ايد جلير بن نفير حمصى نيست  شويم كه شما نوشته قط يادآورمىبا اين وصف لازم نيست در راوى بعدى كه جلير بن نفير است بحثى كنيم ف

 حضرمى و يا شامى است.

 گويد: اولا به كتاب اسد الغابه مراجعه فرماييد كه مى     

وسالم و هاو بااليمن و لام ياره و بادم        آلاه  و علياه  الله صالى جبیر بن نفیر... الحضرمى اسلم فى حیكاة النبكى   »     

 «2ثم انتقل الى الشام و سكن حمصالمدينةفادرك ابا بكر 

 «3حم  کورة بالشام اهلها يمانون اى من قبائلالیمن»گويد: و زبيدى در تاج العروس مى    

شود كه شام ناممنطقه )به اصطلاح ما استان( است و حمص نام شهر است  ييد كه از آن استفاده مىو ثانيا به كتاب معجم الللدان مراجعه فرما    

و غلب على الصقع کله ... و بها )يعنى بالشام( من امهات المدن ... و حلكب و حمكاة   »گويد:  چون در كلمه شام مى

 «4وحم  و دمشق و بیت المقدس

هاى مذكور در حديث ابى ذر را معتلر بدانيم و از اشكالات مذكورغمض عين كنيم حديث ابى ذر را وبتى با حديث زياد   بر فرض، راوى    

كه با  نكرديد مقايسه كنيم حديث زيد بن ثابت كه اصح سندا هست دلالت بوى بر ردع ازجماعت آنان دارد بن ثابت كه شما اصلاً آن را مطرح

 مشروعيت جماعت محكم خواهد بود. اين وصف اين دو حديث عند المعارضه سابط و اصل عدم

 ايد برار دادن ترمذى را در كنار حاكم در تساهل و ياتسامح دور از انصاف است. نوشته 6اما اين كه در       

 اين كار راكردند.شوم كه من اين كار را نكردم بلكه اهل تحقيق از علماى شما  يادآور مى     

 گويد: / مكتلةالمطلوعات الاسلامية بحلب مى135محمد علدالحى اللكهنوى هندى در كتاب الرفع و التكميل/       

 «و المتساهل )يعنى فى الجرح و التعديل( کالترمذى و الحاکم...»     

 «.متسمح کالترمذى و الحاکم م منهمو قس»گويد: / مى117و ففر احمد تهانوى در كتاب بواعد فى علوم الحديث/       

ايم و يادآور شديم كه بايد علماى اسلامله اين دو نكته در ماورد   و اما روايت ابن شهاب زهرى ما در مورد زهرى روى دو نكته تكيه كرده     

 زهرى توجه كنند آنگاه بينديشند آيا جايگاه زهرى از نظرمعيار بلول حديث چگونه است:

و »فرمايد: هاست و برآن كريم مى حلت و مجالست و منادمت شديد زهرى با خلفاى بنى اميه است كه اينيكى از بزرگترين فلمنكته اول ص     
                                                           

 113. ساره راد/ آيه 1

 / دار احي ء الا اث الر بى بي وت474/ ص1اسد الغ بص/ ج.  2

 / دار الهدايص ل/طب عص و الن/ 534/ ص17ج. 3

 ث الر بى بي وت/ دار احي ء الا ا314/ ص3. مرجم الب/دان/ ج2
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 «لا ترکنوا الى الذين ظلموافتمسكم النار

 .السلام عليهنكته دوم انحراف او است از امير المؤمنين على      

 ايد: شما در پاسخ نوشته     

مسئله مراعات نشده بلكه معيار جرح نسلت به هايچ   راى جرح يك راوى بايد رعايت شود و اينكه نه تنها مذهب شما در ايناصول اوليه ب     

 نشده است. يك از مذاهب اسلامى مراعات

نزد همه مذاهب  اند؟ مگرنه اين است كه اولين معيار مورد بلول عرض من اين است كه آيا مذاهب اسلامى معيارهاى خود را از كجا گرفته     

 معيارها را از برآن بگيريم. برآن كريم است. ما بايد

و برآن كريم  «ولاترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار»فرمايد: كنيم. برآن كريم مى حال در مورد زهرى به برآن كريم مراجعه مى     

 و ركون به آنان چيست؟است كه آيا الذين فلموا چه كسانى هستند  براى همه حجت است. بحث در اين

 كتاب حديثى و رجالى نوشته نشده كه زهرى لايحتج به. ايد تفسير روح المعانى از كتب حديثى و رجالى نيست و اين كه درهيچ شما نوشته     

و لاترکنوا الكى  »ه نيست من در اين مورد به آيه كريم برادر گرامى مگر فقط استدلال ما به احاديث است. مگر برآن كريم بابل احتجاج     

 يى به آن نكرديد. شما در پاسخ اشاره ام كه استدلال كرده «الذين ظلموا

آلوسى از امامان بزرگ تفسير نزد شما است. سخن اين است كه چرا آلوسى نامزهرى را ذيل آيه كريمه مطرح كرده است و نه تنها آلوساى       

و تفسير اللحر المحايط   زمخشرى اند به تفسير كشاف آيه كريمه از زهرى ياد كرده چند تن از مفسران بزرگاهل سنت به مناسلت در مورد

 از ابى حيان اندلسى نيز مراجعه فرماييد

شاود برطلاى    گويند از آيه كريمه و لاتركنوا وجوب هجران از اهل كفر ومعاصى جز به خاطر تقياه اساتفاده ماى    علماى بزرگ تفسير مى    

کفر و المعاصى من اهل البدع و غیرهم فان صحبتهم کفر او معصكیة اذ   ى هجران اهلالو انها دالّة عل»گوياد:  مى

 «الصحبة لاتكون الاعن مودّة

کان فكى  »اش آمده است كه وبتى به خلافت رسايد   محمد بن مسلم بن شهاب زهرى منادمت علد الملك بن مروان را داشته كه درباره    

 .«1و بینكحجره مصحف فاطبقه و قال هذافراق بینى 

افضى الامر الى عبد الملك و المصحفبین يديه فاطبقه و قال هكذا آخكر   »كند: يا به تعلير ذهلى كه از ابن عائشه نقل مى    

 .«2العهد بك

 .«3و کان الحجاج من ذنوبه»گويد: اش مى و نيز ذهلى در باره    

 نسلت به بعد از علد الملك بن مروان از خود زهرى روايت است:    

و توفى عبد الملك فلزمت ابنه الولید ثم سلیمان بن حبیب المحاربى جمیعا قال ثملزمت هشام بكن عبكد   »     

 .«4الملك و صیّر هشام الزهرى مع اولاده يعلمهم و يحجّ معهم

                                                           

 321/ ص11. ت ريخ بغداد/ ج 1

 428/ ص2. سي  اعلام النبلاء/ ج 4

 422/ ص2  اعلام النبلاء/ ج. سي 3

 / مؤسسص ال س لص331/ ص5لنبلاء/ ج. سي  اعلام ا 2
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و کان هشام اذا صلى الغداة... و اذا صلى الظهر... حتى يصلىالعصر ثم ياذن الناس فاذا »گوياد:  و ابن جوزى مى    

 .«1صلى العشاء الآخرة حضر سمّاره الزهرى و غیره

كردند مانند زهرى و ديگران حاضر  نشينى با او شركت مى كرد و در مجالس شب ها شب نشينى مى نماز عشاء رجالى را كه با آنكه پس از     

 كرد. مى

جالب اين است كه در اين نقل تاريخى، زهرى به عنوان سملل يكى از سماّر )بر وزنفعاّل جمع سامر كسى كه در شب براى گفتگو حاضر      

 شده است.شود( مطرح  مى

در تعريف محدثان اهل سنت بمجردّ رؤيت رسول اكرم  جناب آباى مولوى روحانى مگر نه اين است كه صحابه كه از بداست برخورداند     

 شوند اين خاصيت صحلت است كه نسلت به چه كسى صورت گيرد. مى ، جزء صحابه محسوبوسلم آله و عليه الله صلى

هايى چند آن هم بادون   آيند آن هم در سال حساب مى ابه اصى مانند خلفاى بنى اميهّ كه اشقاى خلق خدحال اگر صحلت نسلت به اشخ     

 تواند داشته باشد؟ يى مى ضرورت و تقيه اين صحلت چهانگيزه

 گيرد؟! مثل زهرى را نمى «الذين ظلموا»با اين وصف آيا      

به حساب آمد آيا اگر ماحديث زهرى را بپذيريم و به او اعتماد و استناد كنيم  «لمواالذين ظ»اگر آيه كريمه وى را شامل شد و او مصداق      

 نيست؟!! «الذين ظلموا»و به آن عمل نماييم آيا اين ركونله 

در سطح بالاى او بيش از چهل فراز مطرح كرديد كه  شما در چند صفحه سخنانى از علماى جرح و تعديل دال بر وثابت زهرى و علميت     

توان به حديث  آيه مى ها بايد بلينيم آيه كريمه دلالتش چگونه است و آيا با توجه به ام و با توجه به اين هارا ديده حمت كشيديد ولى من همه اينز

 وى استناد كرد؟!!

 علارات با اين شرح نيست. ايد كه من علاراتى را خود اضافه كردم و بطعا در سير اعلام النللاء اين نوشته     

 / سطر سوم مراجعه فرماييد.331/  5شوم چرا در سير هست، به ج يادآور مى     

 بوده است. السلام عليهنكته دومى كه در مورد زهرى يادآور شدم، سبّ و يا بغض وى نسلت به اميرالمؤمنين على      

 لوده است.ن اين جمله در محل آدرس كه   ايد نوشته «کتمت فضائل آل محمد»در مورد تعليرات      

انت کتمت فضائل آل »ام. تعلير  در مقاله آورده آن را 221/  42اين جمله در ضمن حديثى است كه از كتاب تاريخ مدينه دمشق/ ج     

 زهرى است. بار ديگر به حديث مراجعه فرماييد. خواهر  در اين حديث از ربيه «محمد

كه از زبان ربيه خواهرش ابرازشده وابعيتى است كه مراجعه به احاديث فضائل، آن  لسلاما عليهكتمان زهرى نسلت به فضائل امير المؤمنين      

 سازد. را آشكار مى

فضائل اهل بيت است. بلينيد آيا يك حديث از زهرى در  شما به كتاب فضائل صحاح سته مراجعه كنيد كه خودتان گفتيد اينها پر از احاديث     

داراى ياك   سخن يكى از محدثان بزرگ اهل سنت ابن حلان اسات كاه    كنيد، اين سخن من نيست. مى اپيد  السلام عليهباب فضائل على 

جلد )كه دوجلد آن فهارس است( چاپ شاده اسات. وى كاه تخصاص و      19مجموعه بزرگ حديثى به نام صحيح ابن حلان است كه در 

حاديث را نقال    للااز در ترجماه حفاص بان عمار ايان      / دار ا251/  1آگاهى وسيعى در حديث ورجال دارد در كتاب المجاروحين/ ج 

 كه در سند آن مالك بن انس اززهرى وابع شده است. «المدينة لاتصلح الا بى او بك»كند: مى

                                                           

 / دار الكاب الر/ميص بي وت28/ ص7. المناظم ابج الجازى/ ج 1
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ابى وبا ( آن را روايت كرده و نه  آن را فرموده و نه سعد )سعد بن وسلم آله و عليه الله صلىگويد: اين حديث باطل است. نه پياملر  و مى     

 گويد: اند سپس مى كرده سعيد بن مسيب و نه زهرى و نه مالك، آن را روايت

السلام اصالاًفالقلب الاى    عليهو لست احفظ لمالك و لا للزهرى فیما رويا من الحديث شیئا من مناقب على »     

 .«انه موضوع اميل

گويد: من سراغ ندارم  حديث موضوع است. او مى كند كه مىابن حلان به اين كه در سند حديث، مالك و زهرى وابع شده است استدلال      

 روايت كرده باشند. السلام عليهعلى  زهرى و مالك حديثى در منابب

 گويد. ابن حلان اهل اطلاع است كه درباره زهرى چنين مى     

اين كه احاديث فضائل علاى   با   ستروايت شده ا حال كسى كه مانند زهرى اين چنين گسترده، حديث وى در منابع حديثى اهل سنت     

 چيازى  السلام عليهتوان گفت زهرى از فضائل على  اثرى در روايات زهرى نلاشد؟ آيا مى بسيار است چرا بايد از اين احاديث السلام عليه

 نشنيده است؟ به نظر من اين مطلب بسيار داراى اهميت است.

 هاى روشن نصب و عداوت وبغض است. هبا اين وصف، كتمان احاديث فضائل يكى از نشان     

 توجهفرماييد: 1929/ ح221/  42بار ديگر به حديث منقول از تاريخ مدينه دمشق/ ج     

اخبرنا ابو القاسم زاهر بن طاهر انا ابوسعد محمد بن عبد الرحمن انا السید ابو الحسنمحمد بن علكى بكن   »     

اسحاق الحافظ نا اسماعیلبن ابى اويس نا جعفر بكن ابكراهیم   الحسین نا سلیمان بن احمد الحافظ نا محمد بن 

الجعفرى قال کنت عند الزهرى اسمع منه فاذا عجوز قدوقفت علیه فقالت: يا جعفرى لا تكتب عنه فانكه مكال   

الى بنى امیة و اخذ جوائزهم فقلت منهذه؟ قال: اختى رقیة خرفت قالكت: خرفكت انكت، کتمكت فضكائل آل      

و   حب فى اللّه»كند. يكى حديث غدير و ديگر حاديث   روايت مى وسلم آله و عليه الله صلىدوحديث از پياملر  بعد خود ربيه «محمد

 .« بغضفى اللّه

به اين مطلب موجب اسقاط هزاران حديث از زهرى در  بپذيريد زيرا التزام  دانم براى شما سنگين است كه اين مطالب را درباره زهرى مى     

 گردد. اهل سنت مى ع ديگر حديثصحاح سته و مناب

توان حديث زهرى را  گو باشيم. آيابا آنچه در اين زمينه يادآورى شد مى خداوند بايد پاسخ اما آنچه مهم است اين است كه همه ما در پيشگاه      

 كه ذهلى اين «يبغضه الا منافقلا يحب علیا الا مؤمن و لا »فرموده است: وسلم آله و عليه الله صلىپياملر  معتلر دانست؟ با اين كه

 2غدير نزد ذهلى متواتر است.با اين كه حديث  1داند حديث را اصح از حديث غدير مى

 ايد. يديه مطرح كردهمجددا مشروعيت جماعت را از فقه ز 19در      

دانناد.   را امام اول مى السلام عليههستند كه امير المؤمنين على  خورد. شيعه نزد ما كسانى اين كه زيديه ملقب به شيعه هستند به درد ما نمى     

امياه معتقاد باوده اسات و در     ام باشد و از نظر مدارك معتلر ما زيد به امامت امامان معصوم شايعه  جلالت شأن مى آرى خود زيد نزد ما داراى

                                                           

و اصح منهم  يرنى حدي/ الغدي  و حدي/ الطي  م  ار جه مس/م... عج ع/ى... لادهلايحبك الا مؤمج و لايبغضك ». تربي  ذربى ايج است: 1

 / مؤسسص ال س لص162/ ص17سي  اعلام النبلاء/ ج« الا من ةج

عنه ةد ل مج تنت مالاه ةر/ى مالاه رذا حدي/ حسج  الله ة رذ بيد ع/ى رضى». تربي  ذربى در مارد يكى از ط ق حدي/ غدي  ايج است: 4

 / مؤسسص ال س لص.335/ ص8سي  اعلام النبلاء/ ج« ع ل جدا ةمانه مااات 



 31 

 كرد. شد خلافت را به امام معصوم واگذار مى پيروزى منتهى مى روايت شده است كه اگر بيام زيد به السلام عليهماحاديث از ائمه 

 اعتلار نيستند. اند از نظر ما داراى ولى كسانى كه )درفقه زيديه( احاديث را از زيد روايت كرده     

اش روايت شده است، چاون مصااحلت و    شما درباره شد كه زهرى با وجود اين كه آن همه توثيق و تمجيد از بزرگانمحصل بحث اين      

بر بلول «و لا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار»جلار و ستمگر ثابت و بطعى است آيه كريمه  منادمت شديد وى با آن خلفاى

باشد و استنادبه حديث وى ركون به او خواهد بود كه مورد نهاى در آياه    مى «الذين ظلموا»شود زيرا او بى ترديد از  حديث وى منطلق مى

 كريمه است.

 التزام نيست. توان پذيرفت و آنچه مضمون حديث اوست بابل با اين وصف حديث زهرى را نمى     

ر ردع صاحابه از جماعات در تاراويح دارد    روشن ب بر فرض حجيت حديث زهرى باز آن حديث نيز با حديث زيد بن ثابت كه دلالت     

 معارض است. بالنتيجه دليلى برمشروعيت جماعت در تراويح وجود ندارد.

 مراجعه فرماييد. به حديث زيد بن ثابت و احاديث ديگر و آدرس آنها كه در مقاله بللى آمده است     

 سجده بر تربت قبر امام حسین     

 ايد: ت و مهر نوشتهدر مورد سجده بر ترب 11در       

شود  بول شما بر امامان وحى نازل مى را در اين مورد توجه داشته باشيد؟ آيا به وسلم آله و عليه الله صلىآيا نلايد بول يا فعل يا تقرير پياملر      

 ايم. تهايم و ما خود، سجده بر مهر را بدعت دانس سؤال كرده و پاسخ گفته ايد كه خود بعد از وفات حضرتش، نوشته

 را مانند برآن مجيد با توجه باه جملاه:   السلام عليهمپياملر  ما در مقاله ارسالى بللى به حديث ثقلين استدلال كرديم و اعتلار بول اهل بيت     

 روشن ساختيم.« الحوض فانهما لن يفترقا حتى يردا علىّ»

يى كه به سند  شوند.     بر اين اساس در هر مسئله نمى هرگز از برآن جدا شود كه اهل بيت از اين جمله شريفه در حديث ثقلين استفاده مى     

است كه  )كه يكى از اهلليت است( مطللى به ما برسد مانند اين است كه برآن آن را فرموده است دليل آن اين السلام عليهصحيح از امام صادق 

كند  بفرمايد ثابت مى  بيان  وسلم آله و عليه الله صلىپياملر  چه كه وجوب اخذ به آن «1ما آتاکم الرسول فخذوه»فرمايد:  برآن كريم مى

انى تارك فكیكم الثقلكین   »در حديث ثقلين فرموده اسات:  وسلم آله و عليه الله صلىپياملر  كنيم كه و ما به سند بطعى و متواتر ثابت مى

 كه مدرك «ن تضلوّا ابدا فانهما لن يفترقا حتى يردا علىّ الحوضو عترتى اهلبیتى ما ان تمسكتم بهما ل  کتاب اللّه

 اين حديث را در آغاز مقاله بللى ارائه كرديم.

آيند،  از آنان به شمار مى السلام عليهمصادق  كه پنج تن آل علا و امام سجاد و امام بابر و امام السلام عليهمبا اين وصف اهل بيت پياملر      

 كند. مى اند كه جمله مذكور اين جدايى را مطلقا نفى شوند و اگر آنان مطللى برخلاف برآن بفرمايند از برآن جدا شده نمىهرگز از برآن جدا 

كه به سند صحيح فرماوده   السلام عليهصادق  با اين جمله مساوى با برآن و ملازم با برآن شد امام السلام عليهحال كه بول امام صادق      

ثواب است، اين مدرك ما است براى اين حكم و آيا كجاى اين استدلال منابشاه   داراى اين السلام عليهبلر امام حسين است: سجده بر طين 

 دارد؟

جمله )فانهما لن يفتربا( معناى اهال الليات را روشان     هايى هست كه اهل الليت چه كسانى هستند و خود اين اللته درباره اهل الليت بحث     

رساند كه اين  بوضوح مى شوند تا روز بيامت بر من وارد شوند اين جمله فرمايد اهلليت من و برآن از يكديگر جدا نمى مى كند زيرا اين كه مى
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هادر دنيا وجود دارد و در كنار برآن هستند و به اجماع همه مسالمانان از اماام صاادق     اهل بيت كسانى هستند كه تا روز بيامت مصدابى از اين

نشود و اين موجب تعين اهال الليات در    با برآن باشد و از برآن جدا  ت هيچ كس ديگر نيست كه در زمان ايشان ملازمكه گذشالسلام عليه

 گردد )به استدلال توجه شود(. در شخص اين بزرگوارمى السلام عليهزمان امام صادق 

داراى اين ويژگى هاست و چاه   السلام عليهام حسين با اين بيان روشن شد كه چه برآن خودش مستقيم بفرمايد كه سجده بر طين بلرام     

كه على الفرض به سند معتلر ثابت شود كه اين جملاه را   السلام عليهمستقيما اين را بفرمايند و ياامام صادق  وسلم آله و عليه الله صلىپياملر 

 اند هيچكدام در اعتلار و حجيت فربى نخواهد داشت. فرموده

 باشد؟ بدعت مى السلام عليهبه فضيلت سجده بر تربت امام حسين  با اين وصف آيا فتوى     

  اياد  ايد كه نه تنها شما آن را بدعت نامياده  الظاهرفراموش كرده  ايد كه ما كجا گفتيم سجده بر مهر امام حسين بدعت است. على شما نوشته     

است عليحده كه معناايش   ايد ساختن مهر بدعتى اجعه فرماييد كه نوشتهمقاله ارسالى بللى خودتان مر 16به   ايد. بدعت جداگانه ناميده  بلكه

 اين است كه سجده بر اصل مهر يك بدعت و سجده بر مهرامام حسين بدعت ديگر است.

ك جايز سجده بر خا وسلم آله و عليه الله صلىپياملر  ما در پاسخ سؤال مربوط به بدعت بودن مهر اين را توضيح داديم كه وبتى در سنت     

 آن تربت به شكل مهر در آمده باشد يا خير و خواه از تربت كربلا باشد يا خير. گيرد خواه شد اين مطلق تمام مصاديق آن را فرا مى

كرديم و هم فضيلت سجده بر تربات اماام حساين     تا اينجا ما، هم جايز بودن سجده بر مهر را كه چيزى جز سجده بر خاك نيست ثابت     

علام   ماند و آن اين كه چون احاديث ما مشتمل بر راويانى است كه وثابت آنهاا از ناحياه   مى را ثابت كرديم. اللته يك مطلب بابى مالسلا عليه

براى شما ثابت نيست كه  داشته باشيد ولى تا فحص نكرديد  اند كه براى شما نيز حجت است و بايد شما هم در آن فحص رجال ما ثابت شده

 كدام راوى ثقه نيست. اما ديگر جايز نيست كه ما را مورد اعتراض برار دهيد. ت وكدام راوى ثقه اس

 و اما اعتراضات ديگر شما:     

 1ا حديث تهذيب و استلصار: 1     

 «ء لیس علیه سائر جسده عفر عن ابیه عن على قال لا يسجد الرجل على شىعن ج»    

 و تعريف اعضاء سجود بدين شرح است:     

پاها را بر زمين بگذارد )توضيح المسائل حضرت اماام   سجده آن است كه پيشانى و كف دو دست و سر دو زانو و سر دو انگشت بزرگ     

 خمينى(

 شود؟ م تا امروز عمل مىآيا به اين فتواى معصو     

 باشد؟ و آيا مهر مصداق اين ويژگى مى     

نكرديد و احتمالاً به سخن كسانى مانند دهلوى يا ديگران  پاسخ: علارات شما گواه بر اين است كه خود شما به منابع حديث مذكور مراجعه     

 ايد. اعتماد كرده

نكته تذكر داده شده است كه اين حديث به خاطر تقيه  هم در تهذيب و هم در استلصار اين ديديد كه كرديد مى در حالى كه اگر مراجعه مى     

 السلام عليهمبيت  معارض با احاديث ديگرى است كه آنها مورد عمل است. در نتيجه ازنظر احاديث اهل بودن مورد عمل نيست و متن آن

است باشد و چنانچه پيشانى بر ما يصح السجود عليه مانناد خااك و    گرفتهشرط نيست كه همه اعضاء سجود بر چيزى كه پيشانى بر آن برار 
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ندارد و فتوايى هم كه از امام خمينى در رساله  سنگ و يا حصيربرار گرفته باشد و سائر اعضاى سجود بر چيز ديگر نماز صحيح است و اشكالى

 آورديد به همين معنى است.

دانيد كه به آن عمل كنيم درصورتى كه عمل به حديث شرائطى دارد از جمله ايان   ما لازم مى و چگونه شما با وجود يك حديث در كتاب     

 نداشته باشد و حديثى كه شما يادآور شديد با احاديث صحيحه ديگر معارض است وعمل بر طلق آنها است. كه معارض براى آن وجود

عائشه را معيار برار دهيد بلكه بايد به حديث زيد بان   ذر و حديث حديث ابى به همين دليل، ما در بحث تراويح متذكر شديم كه شما نلايد     

 ثابت نيز توجه كنيد.

 ايد: در اعتراض ديگر نوشته 11در       

 (213الصلاة/   )فروع كافى/ كتاب «لا تسجد على قبر و على الصاروج»:السلام عليها عن ابى الحسن الرضا  3     

خواهد بود كه از آن مهر ساخت و بر آن با ايان   ( بر خاك ان بلر چطور جايزالسلام عليهت طلق فتواى امام رضا) سجده بر بلر ممنوع اس     

 )حيله( سجده كرد؟

بلكه كلمه بير صحيح است و علارت   ندارد كلمه بلر وجود السلام عليهپاسخ: اولاً حديث اشتلاه نوشته شده است و در حديث امام رضا      

 1«السلام بال لاتسجد على القير و لا على الصاروج عليهابى الحسن الريا  عن»اين است:

هم اين حديث  2هاى ديگر بلر ندارد و در كتاب بر دهد و ربطى به سجده  نهى برار مى بر بير و صاروج را مورد   كه اين حديث سجده    

 روايت شده است كه درآنها هم بير وارده شده است. السلام از امام رضا عليه

را بياورند درجايى و بر آن خاك سجده كنند سجده بر بلر بر آن صدق  ثانيا بر فرض كه بلر در حديث مذكور صحيح باشد اگر خاك بلرى     

كناد كاه بلرپيااملر     را بياورند نزد ما و ما آن را زياارت كنايم صادق ماى     وسلم آله و عليه الله صلى  كند. آيا اگر خاك بلرمطهر رسول اللهّ نمى

 كند؟ ىايم؟ معلوم است كه صدق نم را زيارت كرده وسلم آله و عليه الله صلى

 شود. استفاده مىالسلام عليهايد كه از كجاى حديث مسند احمد سجده بر تربت امام حسين  نوشته 17و در       

كند و الا اگر  مى السلام عليهتربت كربلاى امام حسين  پاسخ: مقصود از آوردن حديث مذكور اين بوده است كه حديث دلالت بر فضيلت     

براى وسلم آله و عليه الله صلىهاى ديگر يكسان است چه دليلى دارد كه فرشتگان بسيارى كه نزد پياملر  و باخاك اين تربت هيچ فضيلتى ندارد

آمدند خااك محال    وسلم آله و عليه الله صلىو تسليت شهادت آن حضرت نزدپياملر  السلام عليهعرض تلريك ولادت حضرت حسين 

 د.شهادت آن حضرت از كربلا را هم به آن حضرت بدهن

است   بوده مطرح  كميسيون اين مسئله   در موضوع بحث ام با اين كه در مقاله شما و نه ايد چرا من درباره صحابه سخن گفته نوشته 25در  

 زهرى نه وليد بن عقله است و نه ديگران. و در سند حديث ابن شهاب

شما درباره صحت و درستى مذهب مطرح كرديد ياادآور   ول مقالهپاسخ: سخن من درباره صحابه دنلاله بحثى است كه به مناسلت جمله ا     

المثلاى را هام ياادآور     شدم و در آن بحث هنوزوارد بحث حديث زهرى نشده بودم. اين مطلب را جاى ديگرى هم مطرح كرديد و ضرب

 شديد.
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 بار ديگر مقاله بللى را مطالعه بفرماييد.     

 عتراض يادآور شديد:درباره صحابه مطاللى را به عنوان ا     

 «.ان الحسنات يذهبنالسیئات»ا صحابه معصوم نيستند بلكه مغفورند به دليل آيه  1     

شناخت؟ آيا بر شما وحى  را نمى نهم منافقا  وسلم آله و عليه الله صلىايد پياملر  ا چرا شما مارك نفاق به صحابه زديد با اين كه نوشته  2     

 نازل شده است؟

 باشند. منافقان و اعراب مى «فرط على الحوض»مصداق حديث ا  3     

 ا درباره اصحاب خداوند فرموده است: 4     

 «قلوبهم للتقوى  اولئك الذين امتحن اللّه»ا      

 «اولئك کتب فى قلوبهم الايمان»ا      

 «هو الذى انزل السكینة فى قلوب المؤمنین»ا      

 بودند كه با آن منافقين جهاد كردند. باشند و همين صحابه ز وفات آن حضرت مشخص مىا منافقين و مرتدين پس ا 5     

 «لم يرتد من الصحابة احد و انما ارتد قوم منجفاة الاعراب»ا صحابه از ارتداد و نفاق پاك بودند.  6     

 ا سيماى صحابه در برآن تجليل شده است. آياتى را هم در اين رابطه آورديد. 9     

 «الا الذين تابوا من ذلك و اصلحوا ثمتاب علیهم لیتوبوا»يى امثال وليد چنين بخشيده شدند: ا صحابه 1     

 باشند؟ ا آيا وليد و مسلمانان افكيون جزء سند روايت زهرى مى 7     

نيست زيرا حضرت على و حسن و  به نظرما به طور كلى صحيح« صحابه معصوم نيستند ولى مغفور هستند»پاسخ سؤال اول: اين جمله كه:      

همين جمله از حديث  باشند و معصوم هستند به دليل آيه تطهير و حديث ثقلين و كافى است در استدلال مى از صحابه السلام عليهمحسين 

كه در راس آناان   زيرا اگر اهل بيت «فانهما لنیفترقا حتى يردا علىّ الحوض»ثقلين كه در مقاله بللى به آن استدلال كردم يعنى جمله: 

مطلق اهل بيت با  دلالت بر ملازمه «يفترقا لن»انجام دهند در لحظه انجام گناه از برآن جدا شدند و اطلاق  است يك گناه، السلام عليهعلى 

 برآن دارد و اين حاكى از عصمت آنان است )نفرماييد كه اين برخلاف ملناى اهل سنت است، به استدلال توجه فرماييد.(

اختصا  به صحابه ندارد. خداوند وعده غفران به هر كسى كه  شود آيا صحابه مغفورند با توبه؟ اين كه اما اين كه صحابه مغفورند. سؤال مى     

 گناهى انجام دهد وبعد توبه كند داده است. پس امتياز صحابه در چيست؟

ها بيشتر باشد  گيرى نسلت به آن كند كه سخت صحابه ايجاب مى عظمت مقام فرماييد مغفورند بدون توبه اولاً دليل آن چيست؟ ثانيا و اگر مى     

كاه درماورد همساران پيااملر      گيارى داشاته باشاد چناان     هاا ساخت   گنااهى انجاام دادناد بيشاتر خداوناد در ماورد آن       و اين كه اگر آنان

يا نساء النبكى مكن   »فرماياد:  اند مى دهبرخوردار بو كه هم از شرف همسرى و هم شرف صحلت آن حضرت وسلم آله و عليه الله صلى

زيادى  نه اين كه بفرمايد شما صحابه اگر گناه كرديد گناه شما بخاطر احترام «يات منكن بفاحشة مبیّنة يضاعف لهاالعذاب يعفین

 كه داريد بخشيده شده است.

 «:ان الحسنات يذهبن السیئات»اما آيه      

 فرمايد: اختصا  به صحابه نداده است مخصوصا باتوجه به اين كه مىاولا هيچ يك از مفسران اين آيه را      

آيه را مخصو  صحابه كناد   يى كه و برينه «و اقم الصلاة طرفى النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات يذهبن السیئات»     
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 وجود ندارد.

 مثلاً آيا: كه يى لازم است كه انسان در مضمون آيه تامل كند ثانيا فرصت و فراغت گسترده     

 شود؟ ا اذهاب در آيه تنها رفع است يا دفع را هم شامل مى 1     

 باشند يا همه واجلات و يا واجلات و مستحلات؟ ا حسنات تنها نمازهاى واجب مى 2     

 باشند يا صغيره و كليره هر دو؟ ا سيئات آيا گناهان صغيره مى 3     

است يك كار مستحلى بعد از آن انجام دهد گناه او بخشيده  يا اين كه اگر كسى مثلاً گناه كليره انجام داده ا آيه كريمه مشروط به توبه است 4     

 توبه كه بطعى است جايگاهش كجاست؟ است؟ پس وجوب فورى

 على اىّ حال اين آيه ارتلاطى به خصو  صحابه ندارد.     

 پاسخ سؤال دوم:     

بلكه منظور اين است   نيست كه برخى از صحابه منافق بودند تم كه در صحابه منافقين وجود داشتند منظور ايناين كه من در مقاله بللى نوش     

ساخن ايان    «1اصحابى منافقین ان فى»صحابه نفوذ كرده بودند و در حديث هم آمده است كه آن حضرت فرمود: كه منافقانى در ميان

بودند و از  كردند و باطنا كافر بودند( در اطراف آن حضرت در مدينه فاهرا افهار ايمان مى ه با وجود اين مطلب برخى از اين منافقين )كهاست ك

مشخص نلاشند و در للاس صحابه از آن حضرت حديث بشنوند و به  گفتند وبتى اين منافقان شنيدند و به ديگران هم مى حضرت حديث مى

خا  نسلت به صحابه داشته باشيم و يا دليل  اند. اگر ما توثيق ها را مشخص كند با اين كه معلوم نلوده رشوند چه دليلى است كه آنديگران يادآو

نسلت به همه صحابه در  اند مشكلى وجود ندارد. ليكن با فرض عدم وجود توثيق خا  منافقان خارج بوده خاصى بر اين كه افرادى بطعا از آن

 چه دليلى وجود دارد كه آنها را از صحابه وابعى جدا سازد. اشكال ايان اسات و ايان    كه احتمال داده شود كه از آن منافقان باشندمورد كسانى 

 اشكال بابل حل نيست.

دارد به هيچ وجه بابل حمل بر منافقان و مرتادان   كه دلالت بر طرد صحابه از حوض «فرط على الحوض»پاسخ سؤال سوم: حديث      

 اسلام از دنيا رفته باشند. دارد و صدق صحابه طلق تعريف محققان از اهل سنت مشروط به اين است كه با زيرا در آنها تعلير صحابه نيست

اند و بسمتى از احاديث طرد صحابه از  ها واجب بودهاست مراعات نكرده اند اما برخى از مسائلى را كه مهم و بر آن بنابراين آنان مسلمان بوده     

 دارم. ام و آن را برايتان ارسال مى حقير درباره عدالت صحابه نوشته آورده يى كه حوض را در جزوه

اذ يقول المنافقون و الذين فى »اناد:  بيمارى بللى داشته ايد كه منافقين كسانى هستند كه پاسخ سؤال چهارم: در معرفى منافقين نوشته     

 «قلوبهم للتقوى  اولئك الذين امتحن اللّه»فرمايد: خداوند مى اما در حق اصحاب، «قلوبهم مرض

و من »فرمايد:  بقره كه درباره منافقين مى  آيات اول سوره باشد( به خوب بود براى اثلات اين ويژگى براى منافقين )كه در دلهاى آنان مرض مى

اى كاه   كردياد چاون آياه    اساتناد ماى   2«وبالیوم الآخر و ما هم بمؤمنین ... فى قلوبهم مرض  الناس من يقول آمنا باللّه

 مغايرت آنان با يكديگر دارد. برار داده كه فهور در «منافقون»را در مقابل  «و الذين فى قلوبهم مرض»ايد  شماآورده

 است:را درباره اصحاب برار داديد.آيه كريمه اين ...« قلوبهم للتقوى   اولئك الذين امتحن اللّه»... آيه كريمه 

 «قلوبهم للتقوى لهممغفرة و اجر عظكیم   اولئك الذين امتحن اللّه  ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللّه»     

                                                           

 / دار ص در بي وت83/ ص2. مسند احمد/ ج 1

 11ت   8. آي ت  4
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  ان اللّكه   و رسوله و اتقوا اللّكه   يا ايها الذين آمنوا لاتقدموا بین يدى اللّه»اين آيه كريمه پس از آيات بلل است كه فرمود: 

آمنوا لا ترفعوااصواتكم فوق صوت النبى و لا تجهروا لكه بكالقول کجهكر بعضككم     سمیع علیم. يا ايها الذين 

 1«لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون

ه كردند و چه كسانى باه آيا   دو آيه نخست عمل مى در اين آيات كه مربوط به اصحاب است مشخص نگرديده است چه مقدار از آنان به    

 آيد از احاديث شأن نزول است. اند آنچه از اين آيات بر مى عمل كرده باشد آخر كه مشتمل بر مدح و ثنا مى

ديگر حديثى اهل سنت ذكر شده است كه آنان در بضايه   احاديث شأن نزول برخى مربوط به شيخين است كه در صحيح بخارى و منابع     

آن  را نكردند و با يكديگر به مراء پرداخته صداى خويش را در محضار ملاارك   وسلم آله و عليه الله صلىپياملر  ركب بنى تميم حفظ احترام

و صداى  2اشدر احاديث ذكر شده است كه گوش وى كر  ه حضرت بلند كردند و برخى مربوط به ثابت بن بيس بن شماس است كه در بار

در  ا اش نشست و گفات مان صاداى خاودم ر     نازل شد در خانه ...«لا ترفعوا اصواتكم »كريمه  بود. هنگامى كه آيه 3دوى بلن

 بلند كردم. عمل من حلط شد و من اهل آتشم.  وسلم آله و عليه الله صلىمحضر پياملر 

 باشى.  برخى از صحابه را دنلال وى فرستادند و فرمودند: تو اهل بهشتمى وسلم آله و عليه الله صلىپياملر      

نكته اين است كه در اين احاديث، اين مطلب وجود ندارد كه آيه لاترفعوا به خاطروى نازل شده باشد آنچه هست اين است كه وبتى آياه       

 به اين مناسلت نازلشد. «ان الذين يغضون اصواتهم»اره گرفت و آيه كريمه كن وسلم آله و عليه الله صلىنازل شد او ترسيد و ازپياملر 

برخى احاديث آمده است كه خود وى گفته است وبتى  و در مورد شان نزول مربوط به شيخين آنچه درباره ابى بكر هست اين است كه در     

گويد: حصين بن عمر كه در طريقااين   ابن كثير مى «ى السرارلا اکلمك الا کاخ  و اللّه  قلت يارسول اللّه»نازل شد   آيه لاترفعوا

و حديث ابى هريره در  4«لكن قد رويناه من حديث عبد الرحمن بن عوف وابى هريرة»حديث است گر چه ضعيف است 

قال ابوبكر الصكديق    ن يغضون اصواتهم عند رسول اللّهلمانزلت ان الذي»مستدرك حاكم روايت شده است به اين تعلير: 

عاز و جال هاذا      لا اكلمك الا كاخى السرار حتاى القاى اللّاه     الكتاب يا رسول اللّه عنه و الذى انزل عليك الله رضى

 «.شرط مسلم و لم يخرجاه حديث صحيح على

کان »هست كه ابن حلان در كتاب ثقات گفته است:  مرو بن علقمهو ذهلى گر چه در ذيل آن را امضاء كرده و لكن در سند محمد بن ع     

كتااب ثقاات    از كتاب ثقات نقل كرده ولى علارت كان يخطى را كه در خاود   التهذيب سخن ابن حلان را و ابن حجر در تهذيب 5«يخطى

 دارد.و معلوم است كان يخطى با يخطى چقدر فرق 6آورده« كان»هست بدون 

سلم بعد  و عليه الله صلى  فما کانعمر يسمع رسول اللّه»و در مورد خليفه دوم در صحيح بخارى از ابن زبير روايت شده است كه:      

                                                           

 3ت   1. ساره الحج ات/ آي ت   1

 / دار المر ةص بي وت72/ ص46. ج م  البي ن طب ى/ ج  4

 / دار المر ةص بي وت441/ ص2. تفسي  ابج تثي / ج 3

 / دار المر ةص بي وت441/ ص2. تفسي  ابج تثي / ج 2

 / دار الفك 377/ ص7. تا ا الثد ت/ ج 5

 / دار الفك 332/ ص2. تهذيب الاهذيب/ ج 6
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 .«1هذه الآية حتى يستفهمه

شود كه نلايد اراده خود را بر اراده  حجرات استفاده مى در اين زمينه به يك نكته مهم بايد توجه داشت و آن اين كه از آيات كريمه اول سوره    

برار  وسلم آله و عليه الله صلىا بلندتر از صداى پياملر كند كه صدا ر نهى مى  جايى كه آيه كريمه حاكم برار داد وسلم آله و عليه الله صلىپياملر 

 اند، كوشيد. نشدن آنچه آن حضرت امر كرده طريق اولى نلايد اراده خود را حاكم بر اراده آن حضرت برار داد و نلايد در انجام دهند به

 حجرات بابل بررسى است: حال در مورد سيره خليفه دوم دو نمونه وجود دارد كه از نظر انطلاق آيات سوره     

اولسنا على »صلح، خليفه دوم به آن حضرت گفت: ا در داستان صلح حديليه در صحيح بخارى جملاتى وجود دارد كه پس از انجام 1     

 آيا اين مطلللا آيات مذكور چگونه بابل توجيه است؟! 2«الحق...؟ فرجع متغیظا

 فرمايد: و اين جمله نيز با اين آيه كريمه چگونه سازگار است كه خداوند مى     

فلا و ربك لايؤمنون حتى يحكموك فیما شجر بینهم ثم لايجدوا فى انفسهم حرجا مماقضكیت و يسكلموا   »     

 3«تسلیما

 آمده است: و در حديث ديگر كه در تفسير طلرى مذكور است در مورد صلح حديليه اين جمله    

 4«ماشككت منذ اسلمت الا يومئذ  قال عمر بن الخطاب و اللّه»     

عن معمر عن الزهرى عن عروة بنالزبیر عن المسور بكن   حدثنا ابن عبد الاعلى قال ثنا ابن ثور»سند اين است:    

 «مخرقة

 حاتم و ابن حلان توثيق دارد.از يحيى بن معين و نسائى و ابو راوى اول محمد بن علد الاعلى در تهذيب الكمال     

 5استراوى دوم محمد بن ثور از يحيى بن معين و نسائى توثيق دارد و ابن حلان هم درثقات او را آورده      

 .6ديگر توثيق دارد راوى سوم معمر بن راشد است كه از يحيى بن معين و عجلى و نسائى و برخى    

 جمله مذكور در تفسير طلرى را با اين آيه كريمه ضميمه فرماييد:    

اولئك هم   سبیل اللّه ثم لم يرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فىو رسوله   انما المؤمنون الذين آمنوا باللّه»     

 .9«الصادقون

 بررسى است. ا حديث معروف دوات و بلم كه انطلاق آيات اول سوره حجرات با آن شايسته 2    

در روزهاى آخر عمر هنگامى  وسلم آله و عليه  الله صلىلر در اين حديث كه بخارى آن را در موارد متعددى از صحيح آورده است، پيام     

و اين جمله امر  «ايتونى اکتب لكم کتابا لن تضلوا بعده ابدا»مجلس فرمودند: كه در بستر بيمارى برار داشتند به صحابه حاضر در

                                                           

 لات ةراا اصااتكم/ دار الد/م بي وت / تا ا الافسي  ب ا قاله513/ ص6/ جزء3. صحيح بخ رى/ ج 1

 تدار الد/م بي و«/ اذ يب يرادك تحت ال/ج  »/ تا ا الافسي  ب ا قاله 514/ ص6/ جزء3. صحيح بخ رى/ ج 4

 65. سار  النس ء/ آيه 3

 / دار المر ةص بي وت63/ ص46/ جزء11. ج م  البي ن طب ى/ ج 2

 564/ ص42. تهذيب الكم ل/ ج 5

 48. تهذيب الكم ل/ ج 6

 15. سار  الحج ات/ آيه 7
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كه اين  دليلى ندارد مخصوصا به برينه لن تضلوا  يى بر خلاف باشد و حمل آن بر امتحان يا ارشاد بود و فاهرامر وجوب است مگر اين كه برينه

مذكور با امتنااع از   كند و اين فرمان دهد و اين وجوب و لزوم مستفاد از امر را تاكيد مى هميشگى برار مى كتابت را موجب بركنارى از ضلالت

انجام شود ولى برخاى   وسلم آله و عليه الله لىصداشتند كه خواسته پياملر  ناحيه صحابه حاضر روبرو گرديد و برخى از صحابه گر چه تمايل

 ديگر نگذاشتند.

 لفظ حديث به اين كيفيت است:     

سلم وجعه بال: ائتونى بكتاب اكتب لكم كتابا لاتضلوابعده  و عليه الله صلىعن ابن عباس قال: لما اشتدّ بالنبى »...      

حسلنا فاختلفوا و كثر اللغطقاال: بوماوا عناى و لاينلغاى       هبال عمر: ان النلى بد غلب عليه الوجع و عندنا كتاب اللّ

 .1عندى التنازع

 2« فتنازعوا و لاينبغى عند نبى تنازع فقالوا هجر رسولاللّه»و در لفظ ديگر چنين آورده است:     

 شود: از اين حديث امور ذيل استفاده مى    

 فرمان داد كه وسيله نوشتن بياورند. وسلم آله و عليه الله صلىا پياملر  1     

 ا نوشتن آن حضرت آن چيز را جلوگير از ضلالت و گمراهى بود. 2     

هيچ وجه شايسته و زيلنده نلود بالنتيجاه از آوردن آنچاه    ا حاضرين در مقابل اين فرمان تنازع كردند، كارى كه در حضور آن حضرت به  3     

 مامور بودند امتناع ورزيدند.

 «.قوموا عنى»ا اين امتناع و تنازع آنان موجب ناراحتى آن جناب گرديد كه فرمود:  4     

در برابر آنحضرت بكار بردند كه باه معناى هاذيان     « هجر رسول اللّه»بلكه  «قد غلب علیه الوجع»ن تعلير ا برخى از حاضرا  5     

 است.

 گويد: ابن اثير در )النهايه( در ماده هجر مى     

 سلم بالوا ما شانه اهجر اى اختلف كلامه بسلب المارض علاى ساليلا    و عليه الله صلىو منه حديث مرض النبى »     

لايجعل اخبارا فیكون امكا  ام اى هل تغير كلامه و اختلط لاجل ما به من المرض و هذا احسن ما يقال فيه ولاستفه

 3.«من الفحش او الهذيان و القائل کان عمر و لايظن به ذلك

 4ابن منظور هم در لسان العرب همين علارات را آورده است.    

علارت و جلوگيرى از زنندگى آن صورت گرفته است كه  روشن است كه جريان يكى بيش نلوده و اختلاف در تعليرات به انگيزه اصلاح    

                                                           

 / تا ا الر/م ب ا تا بص الر/م/ دار الد/م بي وت141/ ص1. صحيح البخ رى/ ج1

/تار ا المغر زى بر ا    318و317/ ص3/ تا ا الجه د و السي  ب ا جاائز الاةد/ دار الد/م بي وت و ج22/ ص4. صحيح البخ رى/ ج  4

/ تار ا  772/ تا ا الم ضى و الطب ب ا قرال المر يض قامراا عنرى و ص    2/ ص2م ض النبى/ دار الد/م بي وت ر صحيح البخ رى/ ج 

/ تا ا الجزيص ب ا ار اج اليهاد مج جزي   الرر ا/ دار  531/ ص4ج الاعاص م ب ا ت اريص الخلاف/ دار الد/م بي وت ر صحيح البخ رى/ 

 الد/م بي وت

 / المكابص الر/ميص بي وت426/ ص5. النه يص/ ج 3

 / دار احي ء الا اث الر بى بي وت32/ ص15لس ن الر ا/ ج . 2
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 ى كه آورده شدفاهرا جمله اخلاريه است.اند و علارت درآورده «اهجر»و گاهى به شكل استفهام  «علیه الوجع غلب»گاهى آن را به شكل 

 آيات ديگرى كه در مقابل منافقان در باره صحابه برار داديد اين آيه است:     

اولئك کتب فى قلوبهم الايمان و ايدهم بروح منه و يدخلهم جنات تجكرى مكن تحتهاالانهكار خالكدين     »...     

 «فیها...

 «المؤمنین لیزدادوا ايمانا مع ايمانهم... هو الذى انزل السكینة فى قلوب»و آيه      

لاتجد قوما يؤمنون »اين آيه باشند داخل هستند: اين دو آيه در باره خصو  صحابه نيست. در آيه نخست تمام كسانى كه موضوع     

و در آيه  «رتهم...ورسوله و لو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشی  و الیوم الآخر يوادّون من حادّ اللّه  باللّه

 باشند. مشمول آيه كريمه مى دوم همه مؤمنان

ها جهاد كردناد، دوران اولاين    صحابه بودند كه با آن اند و همين ايد منافقين و مرتدين پس از وفات آن حضرت مشخص نوشته 22در       

 خليفه ابو بكر با منكرين زكات.

بسيارى از آنان منكر زكات نلودند بلكه مانند مالك بان   ى كه زكات را به عمال ابى بكر نپرداختنددر باره اين مطلب دليلى ارائه نكرديد كسان     

 دادند. دانستند از اين رو زكات مال خويش را به آنان نمى نمى وسلم آله و عليه الله صلىپياملر  نويره ابى بكر را خليفه

آنان و بتل مالك بن نويره توسط خالد بن وليد و آميزش  اى گرفتن زكات و افهار اسلامو جريان خالد بن وليد و رفتن نزد مالك بن نويره بر     

 با همسر وى )در همان شب( واصرار خليفه دوم بر بصا  نسلت به خالد و امتناع ابى بكر از آن از مسلمات تاريخاست.

يكوم يقكول   »ازهمين مناافقين بودناد باه دليال آياه      شوند به نص برآن  ايد كسانى كه از حوض در بيامت طرد مى نوشته 22و در       

 «المنافقون و المنافقات للذين آمنوا انظرونانقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا

اند،  ب آمدهبه حسا وسلم آله و عليه الله صلىصحابه پياملر  كند كه در بيامت كسانى كه در دنيا در زمره اولا آيه كريمه به هيچ وجه نفى نمى     

در بيامت از حوض طرد شوند آيه كريمه تنهادلالت بر محروميت منافقين از ابتلاس نور از جانب مؤمنين دارد و اين دو با يكاديگربابل جماع   

 باشند. مى

افقان و مرتدان از دين صحابه آمده است و حمل صحابه بر من ها نام ثانيا به روايات طرد صحابه از حوض توجه فرماييد كه در بسيارى از آن     

 حمل لفظ بر معناى غيرحقيقى بدون برينه و مخالفت با اصالة الحقيقه است.

 در باره تجليل صحابه آيات بسيارى يادآور شديد.     

 شود. اند شامل مى اولا بسيارى از اين آيات منحصر به صحابه نيست و مطلق كسانى را كه داراىايمان و عمل صالح بوده     

شود و برينه عدم شمول، آيات ديگرى است كه درباره بدح  و ثانيا آياتى هم كه مربوط به صحابه است عموميت ندارد كه همه آنها را شامل      

درباره كتابت حديث نياز ياادآور    گروهى از صحابه واردشده است در اين زمينه به جزوه ارسالى كه درباره عدالت صحابه است توجه فرماييد

مسلم بوده است ولى در زمان خلفاى بعد از آن حضارت كتابات    كتابت حديث وسلم آله و عليه الله صلىه در زمان رسول اكرم شويم ك مى

اول من دوّن الحديث و »شد و اين وضع تا زمان عمر بن علد العزيز ادامه داشت و از اين رو زهرى ابلال آن مى حديث ممنوع و يا امر به

مقدمه تذكرة الحفااظ در ترجماه خليفاه اول و دوم و جلاد اول مساتدرك       سير اعلام النللاء ترجمه زهرى و بهمعرفى شده است. به  «کتبه
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يا »است طلق حدث  او را غير مؤمن و منافق دانسته وسلم آله و عليه الله صلىاكرم است و پياملر  السلام عليهاولاً كسى كه ملغض على      

 تواندحديث وى صحيح باشد. چگونه مى 1«على لا يحبك الا مؤمن و يا يبغضك الا منافق

ها راموجب رشد  دانسته و اتلاع آن وسلم آله و عليه الله صلىرا خليفه پياملر  وسلم آله و عليه الله صلىثانيا حديث ثقلين كه اهل بيت پياملر      

كند و اين حديث ربطى به خلفاى سه گانه شما ندارد و منظور  روشن مى و بركنارى از ضلالت دانسته مفهوم خلفاى راشدين را در اين حديث

 باشند. مى السلام عليهمپياملر  اهل بيت

بازارى است كه احاديث موضوعه در آن رواج دارد. شما  بو الليث نصر بن محمد بن ابراهيم سمربندى من نوشته بودم كه كتاب وىدرباره ا     

كند  كه دلالت بر اين مطلب مى را  اى ايد صاحب سير از او تجليل كرده و نگفته كتاب او بازارى است. متأسفانه جمله ايد وگفته اين را انكار كرده

به چه چيز دلالت دارد؟ براى مثل شما لازم  «و تروج علیه الاحاديث المويوعة»ايد آيا اين جمله: سير اعلام النللاء حذف كردهشما از 

گويد: احاديث موضوعه بر او رواج دارد گر چه اسم  مى من توضيح واضحات بدهم مگر رواج و كساد از لوازم بازار نيست؟ وبتى ذهلى نيست

يعنى  «اظفارالمنیة نشبت بفلان»لازم آن كه رواج است دلالت بر آن خواهد داشت مانند اين كه اگر گفته شود  اثلات سوق را نياورده ولى

 كندبر تشليه مرگ به حيوان درنده گر چه نام آن برده نشده است؟ هاى مرگ به فلانى بند شده است آيا اين دلالت نمى ناخن

لكم يثبكت عنكه    »بااستناد به سخن ذهلى كه  «يحمل على على»عجلى را كه گفته است:  در رفع اشكال از ميمون بن مهران سخن     

باشد و حدود  مى 261از دنيا رفته است وعجلى متوفاى  941مردود دانستيد. ليكن اين مطلب از ذهلى بابل بلول نيست. ذهلى در سال  «حمل

براى ذهلى ثابت  كه عجلى بر آن گواهى داده است. اگر اين جمله مطللى است «لم يحمل على على»پنج برن از ذهلى جلوتر بوده است. 

نپذيريم.  با عذرخواهى از اين كه فرصت رسيدگى به تك تك جملات  نيست براى عجلى ثابت بوده است و دليلى ندارد اين شهادت را از او

دهم كه بحاث باه صاورت     مى حث ادامه دهيم. ترجيحشوم كه من حاضرم درباره ادلهّ خلافت به ب نداشتم يادآور مى شما و پاسخ ملسوط را

و  هاى منطقه در يك يا چند روز حاضر شوند باشيد وبتى معين شود تا حضرات مولوى كنم چنانچه موافق منافره حضورى باشد. پيشنهاد مى

در پاسخ مطاللى كه از آباى محماد جاواد   دارم و  ارسال مى دوستانه به منافره مفصل بپردازيم. كتاب حديث الثقلين و عدالت صحابه را برايتان

را كه از ناحيه مؤلف در اختيار من بود نيز باراى شماارساال    وسلم آله و عليه الله صلىروابط خلفا با خاندان پياملر  حجتى ياد آور شديد جزوه

 داشتم.

 

 با تقديم احترام     

 بم ا حوزه علميه ا رضا كاردان     
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